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تحقيق و پژوهش، يكي از زيباترين تمايلات دروني انسان است. روح هر انساني با خصوصيت ذاتي تحقيق و كنجكاوي، آراسته است. او دوست دارد نادانسته‏هاي خود را به معلومات تبديل كند. هر آنچه كه ذهن نامحدودش را مشغول كند، تا زمانيكه پاسخ مناسب را نيافته از تلاش نمي‏ايستد. به هر حال تحقيق كردن تا مرحلة رسيدن به دانش و آگاهي، از مشخصه‏ها و توانمنديهاي آشكار اوست.

از طرف ديگر مجهز شدن به اطلاعات و آگاهي، زمينه اصلي پيشرفت و ترقي است. هر اندازه دانش وسيع باشد، توسعه نيز افزايش خواهد يافت. چيزي كه در اين بين حائز اهميت مي‏باشد، چگونگي كسب دانش و معلومات است. آگاهي از شيوه‏ها و روشهاي اصولي و علمي تحقيق، راه رسيدن به معلومات را سهل‏تر و نزديك‎تر مي‏كند. دانستن مراحل مختلف پژوهش، فراهم كنندة بهترين طريق كار تحقيق است.

در علوم مختلف اعم از اقتصادي، انساني، اجتماعي، نظامي و… پژوهش كاربرد خاص خود را دارد و امر تحقيق در علوم نادانسته‏هاي آن را آشكار و دريچه‏هاي جديد را بروي دانشمندان و دستاندركاران مي‏گشايد. در اين بين هنر نيز مانند ساير زمينه‏هاي علمي محتاج امور پژوهشي است. آشنايي با هنرمندان، آشنايي با انواع سبكهاي هنري، تكنيكها و مكاتب هنر، آشنايي با تاريخ تحولات هنر، بررسي نيازهاي هنر معاصر، بررسي و كنكاش پيرامون انواع هنرها، بررسي جايگاه هنر و هنرمند در جامعه و … از جمله مباحثي است كه در رديف پژوهشهاي هنري قرار مي‏گيرند.

در اين كتاب سعي بر اين بوده است تا با استفاده از تجربيات و انواع منابع، به بررسي اصول علمي تحقيق در زمينة هنر و چگونگي بهره‏گيري از روشهاي تحقيق پرداخته شود. دانشجويان و علاقمندان به تحقيق در مباحث هنر مي‏توانند براحتي، مسايل مربوط را از اين كتاب استخراج و مورد استفاده قرار دهند. البته نمي‏توان گفت كه اين كتاب بطور كامل و جامع، تمام مباحث را مطرح كرده است ولي تا حد امكان، مباني و اصول تحقيق در زمينة هنر، به همراه مثالهاي مختلف آورده شده است. توصيه مي‏شود كه مطالب كتاب بطور مرتب و مرحله به مرحله از ابتدا تا انتها مورد مطالعه قرار گرفته تا اشراف و آگاهي كامل نسبت به آنها حاصل گردد. اميدوارم خداوند متعال اين گام كوچك و اندك را كه در حيطة فعاليت خود برداشته‏ام قبول فرمايد.

مهدي علي اكبرزاده 

        بهار 1383

فصل اول 

تحقيق چيست؟

واژة تحقيق از زبان عربي گرفته شده است. در لغت به معناي درست كردن، رسيدن، بر رسيدن، پژوهش، رسيدگي، بررسي، مطالعه، حقيقت و واقعيت است.

انسان در طول زندگي خود با مسايل، مشكلات و سؤالاتي روبرو مي‏شود. اين سؤالات شايد از ابتداي تولّد بصورتهاي مختلف بروز مي‏كند. چرا؟ چگونه؟ كي؟ كجا؟ براي چه؟ و…، انواع كلمات استفهامي هستند كه در زمانها و مكانهاي مختلف براي انسان سؤال انگيز شده‏اند.

همچنين محيط اطراف و طبيعت پيرامون او، بسياري موضوعات قابل بررسي و در خور تعمق دارد، كه به صور گوناگون ذهن و روح او را مشغول كرده و شايد ماهها و 


سالها او را وادار به جستجو و كنكاش مي‏كند. البته انسانهاي متدبر و اهل فكر و انديشه، بيش از سايرين خود را نيازمند بررسي و جستجو مي‏دانند.

«عموماً اهل تفكر و تفحص در رويارويي  با طبيعت بيكران با ابهامات و مسايل مختلفي برخورد مي‏كنند كه پاسخ به آنها نياز به غور و بررسي عميق دارد. اصولاً به قول گاليله كتاب ناخواندة طبيعت كه در مقابل انسان قرار دارد، پايه و اساس هرگونه تحقيقي را براي او تعيين مي‏نمايد. زيرا كه براي انسان در مواجه با اين طبيعت بيكران، مسايل و ابهامات مختلفي بوجود مي‏آيد كه براي شناخت بهتر بسياري از آنها نياز به پيگيرهاي عميق و همه جانبه مي‏باشد. در حقيقت همين كنجكاوي‏هاي بشر است كه مسئله تحقيق را پايه‏ريزي مي‏كند.»

بر اين اساس به نظر مي‏رسد كه انسان در وجود خود داراي موهبتي خداداي بنام كنجكاوي است. همين انسان بااستفاده از فطرت جستجوگرانة خود، در مسيري وارد مي‏شود كه در معناي كلي به آن علم مي‏گوئيم. بنابراين تحقيق و جستجو يكي از پايه‏هاي اساسي در پيشرفت علوم محسوب مي‏شود. 

اصلاً علم بدون تحقيق و بررسي و كنكاش، توسعه پذير نيست. دانشمندان در علوم مختلف اعم از علوم اجتماعي، اقتصادي، تجربي، انساني و… در ساية تحقيق، توانايي ابراز نظر و طرح قوانين را دارند. هر قانوني با پشتوانةيك فرآيند پژوهشي قابل دفاع مي‏باشد و در نهايت به يك اصل، منتهي مي‏گردد.

يافتن پاسخ سؤال يعني رسيدن به حقيقت. در هر پژوهشي، حقيقتي كشف مي‏شود كه اين حقيقت مي‏تواند، علمي ، ادبي، تاريخي، فلسفي، اجتماعي و هنري باشد. 

يك محقق پس از تعريف دقيق سؤال و شناسايي ابعاد گوناگون آن تلاشي را آغاز مي‏كند كه به پاسخ مورد نظر و در واقع به حقيقت موضوع برسد.

شايد بتوان گفت كه انسان هميشه و در همه حال يك محقق است چرا كه در تمامي لحظات زندگي، هم بصورت جزئي و هم كلي، بدنبال يافتن پاسخ براي سؤالات خود مي‏باشد. او دائم در جريان زندگي و كارهاي روزمره به تحقيق مي‏پردازد، سؤال مي‏كند، بررسي مي‏كند و با انجام روشهايي، سعي مي‏كند به آنها پاسخ دهد.  امروز به چه طريقي به محل كار يا تحصيل برسم؟ چگونه بهتر است مطالب امروز را آماده كنم؟ بهترين مكان براي بررسي اين موضوع كجاست؟ از كجا بايد شروع كنم و به كجا برسم؟ چرا اين اتفاق افتاد؟… اين نمونه‏اي از سؤالاتي است كه ذهن انسان را در طول زندگي روزمره به خود مشغول مي‏كند. سؤالات كلي و هدفمند ديگري نيز، ذهن انسان جستجو گر را مشغول مي‏كند. از كجا آمده‏ام؟ به كجا مي‏روم؟ چرا آمده‏ام؟ چگونه آمده‏ام؟ و…
بنابراين به صورت كاملاً ساده و عمومي مي‏توان تحقيق را چنين تعريف كرد: تلاش منظم و منطقي كه براي پاسخگويي به يك يا چند سؤال انجام مي‏گيرد. و چون يافتن پاسخ سؤال يعني كشف حقيقت، پس مي‏توان پژوهش را عبارت از جستجو و كنكاش منظم و اصولي براي كشف حقيقت دانست تجسسي كه به تحريك واقعيتها صورت مي‏پذيرد. با پاسخ دادن به سؤالات و در نتيجه كشف حقايق، علم و دانش گسترش پيدا مي‏كند و مجموعة دانستنيها و آگاهي‏هاي بشر  توسعه مي‎‏يابد.

با اين ديدگاه مي‏توان قبول كرد كه در جهان پيرامون و عالم طبيعت بسياري از نكات و موضوعات هنوز براي بشر ناشناخته و نامعلوم است و او تنها در ساية تحقيق مي‏تواند به گوشه‏اي از اين درياي بيكران سؤالات پاسخ داده و حقايق را كشف كند. بعبارت ديگر به هرگونه اقداماتي كه انسان براي كشف قسمتي از مشخصات جهان انجام مي‏دهد پژوهش اطلاق مي‏كنيم. ما هر روز شاهد طلوع و غروب خورشيد هستيم واز گرما و روشني آن بهره مي‏جوئيم. در همين اتفاق ساده و كاملاً عادي براي ما نكات بسياري نهفته است. براي پي بردن به شكل و مشخصات زمين و خورشيد و رابطة بين آنها، چگونگي وقوع اين اتفاق و … نياز به بررسي‏ها و مطالعاتي است، كه مجموعة اين عمليات در قالب يك فرآيند تحقيق امكان پذير است.

در اين مثال، سخن از روابط به ميان آمد. گاهي اوقات يك محقق سعي دارد به سؤالي پيرامون وجود رابطه بين پديده‏ها و يا چگونگي روابط پاسخ دهد. براي اين منظور نيز نيازمند به مطالعه و تحقيق مي‏باشد. او سعي مي‏كند با بررسي پديده‏ها نوع رابطه، چگونگي و حتي شدت و ضعف روابط آنها را اندازه‏گيري و گزارش نمايد. بررسي روابط بين روشهاي تدريس و نمرات دانش‏آموزان، بررسي رابطة بين هوش و استعداد تحصيلي دانش‏آموزان با ميزان تحصيلات والدين، بررسي رابطة بين رنگ در بسته‏بندي با ميزان فروش محصول، بررسي رابطة بين معدل فار‏غ‏التحصيلي دانش‏آموزان با ميزان قبولي در دانشگاه و… از جمله موضوعات تحقيقي است كه به مطالعة بررسي روابط بين پديده‏ها مي‏پردازد.

«از ديدگاه كرلينجر تحقيق عبارت است از بررسي و مطالعة منظم، كنترل شده و آزمايش قضيه‏هاي فرضي دربارة روابط احتمالي بين پديده‏هاي طبيعي با ديدي انتقادي».
 در هر حال يك كار تحقيقي فعاليتي منظم، مدون، برنامه‏ريزي شده و سيستماتيك جهت پاسخ دادن به سؤالات است و وقتي صحبت از سؤالات مي‏شود يعني هدف تحقيق كشف معلومات و قوانين است و اين حركت ادامه پيدا مي‏كند به كشف معلومات ديگر و يافتن امور و باز كردن افقهايي جديدتر و در نتيجه توسعة دانش و معلومات بشري.
با توجه به اينكه مفهوم تحقيق در علوم مختلف بطور كلي يكسان است بنابراين در هنر نيز مي‏توان تحقيق را تجسسي منظم، مدون و مستمر دانست كه به يك سري حقايق در زمينة مربوط منتهي مي‏شود. بنابراين پژوهش در زمينة هنر، كشف حقيقتهاي موجود در موضوعي خاص در يك شاخه و يا در كل آن مي‏باشد.

عناوين پاره‏اي موضوعات پژوهشي در زمينة هنر:

1ـ بازتاب باورهاي ديني در نقاشي ايراني 

2ـ بررسي ريشه‏هاي فكري طبيعت گريزي و تأثير آن بر نقاشي قرن 19 تا دوران معاصر

3ـ معرفي هنرمندان شاخص عرب

4ـ تصويرسازي عرفاني و خيالي

5ـ طراحي جامع گرافيك و گرافيك محيطي جزيرة كيش

6ـ بررسي قابليت‏هاي بياني و كنتراست اندازه

7ـ بررسي عناصر گرافيك در كتيبه‏هاي معماري اسلامي ايراني

8ـ بررسي جايگاه زنان در نقاشي معاصر ايران

9ـ در جستجوي روشهاي اصيل در نقاشي ايراني

10ـ نقاشي ديواري دوره قاجار و معرفي عوامل اساسي و بنيادين در آنها

11ـ بررسي نگاره‏هاي ايراني در موزة توپقاپي سراي استانبول

12ـ بررسي نقش‏ باورهاي ديني در هنر ايران باستان (هخامنشيان تا ساسانيان)

13ـ جايگاه ادبيات در هنر نگارگري در ايران

14ـ بررسي حيوانات و موجودات خيالي و اساطيري در تزئينات آثار هنري (بين‏النهرين و ايران )

با توجه به مطالبي كه راجع به مفهوم تحقيق مطرح شد و تعاريفي كه از تحقيق بعمل آمد، به نظر مي‏رسد كه سه عامل اصلي در يك تحقيق وجود داشته باشد:

1ـ موضوعي كه بايد مورد تحقيق قرار گيرد.

2ـ اطلاعاتي كه براي انجام تحقيق لازم است.

3ـ روشي كه براي دست يافتن به اطلاعات مورد نظر و تركيب آنها بكار برده مي‏شود. 

بنابراين براي هر عمل تحقيقي لازم است، ضمن مشخص كردن كامل موضوع، بدنبال اطلاعات مورد نياز باشيم و براي همة مراحل اجرايي كار نيز نيازمند به روشي مشخص و مدون هستيم، تا شناخت حقيقت و يافتن پاسخ سؤالات بدون اشتباه و خطا صورت پذيرد.

«هر چند كه هدف اصلي در تحقيقات، گردآوري اطلاعات براي حل يك مسئله مي‏باشد، ولي هدفهاي آموزشي نيز ممكن است مد نظر باشد. امكان دارد مطالعه‏اي كه در سطح اجتماع انجام مي‏گيرد توجه مردم را به موضوعي خاص جلب نموده و وسيلة تحريك ايشان در جهت اقدام همگاني شود (مردم سؤال خواهند كرد: چرا اين چيزها را از من مي‏پرسيد؟) بايد دانست كه معمولاً اينگونه خودسنجي‏هاي اجتماعي كه توسط اعضاي جامعه صورت مي‏پذيرد مي‏تواند، منجر به يك اقدام اجتماعي شود (اما چنين خودسنجي‏هايي قادر به تأمين اطلاعات خيلي دقيق يا پيچيده نخواهد بود)».
 اخيراً تحقيقي پيرامون «بررسي راههاي ترغيب مسئولان براي توجه به مسايل كودكان و نوجوانان» اجرا شد. طي مصاحبه‏هايي كه از مسئولين بعمل مي‏آمد خيلي از آنها اذعان مي‏كردند كه اين تحقيق و سؤالات مطرح شده در پرسشنامه‏ها خود عاملي براي ترغيب آنان براي توجه به مسايل كودكان و نوجوانان است.

بطور كلي از مجموع مباحث ارائه شده مي‏توان تحقيقات را به سه نوع مجزا تقسيم كرد:

1ـ تحقيق براي بيان حقيقت و پاسخ به يك سؤال.

2ـ تحقيق براي بيان علت (يك واقعه يا اتفاق).

3ـ تحقيق براي كشف روابط بين متغيرهاي مختلف در پديده‏ مورد بررسي و بيان قوانين و اصول جديد.

سؤالات: در پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ تحقيق را تعريف كنيد.

2ـ پايه و اساس كار تحقيق چيست؟

3ـ تحقيق منجر به چه چيزي مي‏شود؟

4ـ تحقيق در هنر چيست؟

5ـ سه عامل اصلي در يك تحقيق كدامند؟

6ـ سه نوع كلي تحقيقات كدامند؟

متغير چيست؟

ويژگيها، شرايط و خصوصياتي را كه پژوهشگر بتواند آنها را مشاهده، اندازه‏گيري، دستكاري و كنترل كند، متغير ناميده مي‏شود. ما معمولاً اعداد و ارقامي را به متغيرها اختصاص مي‏دهيم؛ كه نشان از وجود تغيير و يا بعبارت ديگر تفاوت از فردي به فرد ديگر و يا حالتي به حالت ديگر مي‏باشد. هنگاميكه يك پژوهشگر از ابزاري مانند ترازو، دماسنج، متر، فشارسنج و… استفاده مي‏كند مي‏خواهد نسبت به اندازه‏گيري متغيرها اقدام كند. مثال زير را در نظر بگيريد:

« بررسي ميزان تأثير انجام تكاليف طراحي در پيشرفت نمرات اين درس» در اين مثال دو متغير وجود دارد:

1ـ تكاليف طراحي

2ـ نمرات درس طراحي

در واقع در اين طرح پژوهشي، تلاش بر اين است تا چگونگي ارتباط بين اين دو متغير سنجيده شود. 

متغيرها انواعي دارند:

1ـ متغير مستقل: اين متغير عبارت از ويژگيهايي است كه محقق آنها را دستكاري مي‏كند تا تأثير آن را روي متغيرهاي ديگر بررسي كند.

2ـ متغير وابسته: متغيري است كه با اندازه‏گيري آن، تأثير متغير مستقل روي آن مشخص مي‏شود. بعبارت ديگر از دستكاري متغير مستقل، تغييراتي در متغير وابسته بوجود مي‏آيد.

(متغير وابسته در اختيار محقق نيست و او نمي‏تواند در آن تصرف داشته باشد.) 

3ـ متغير ناخواسته يا مزاحم: متغيري است كه از كنترل محقق خارج است يعني پژوهشگر كمتر مي‏تواند آنها را دستكاري يا كنترل كند ولي آنها مي‏توانند تأثيرات خود را روي روند پژوهش بگذارند.

در مثال اخير اسامي متغيرها چنين هستند:

1ـ متغير مستقل: تكاليف طراحي

2ـ متغير وابسته: نمرات درس طراحي

3ـ متغيرهاي مزاحم: مانند عدم وقت كافي براي انجام تكاليف، عدم وجود امكانات مناسب، گرفتاري‏هاي خانوادگي و…
البته بايد توجه داشت كه در برخورد با بعضي از متغيرهاي مزاحم، كه از ديد پژوهشگر پنهان مي‏باشند، بايد سعي كرد كه آنها را شناسايي نموده و تا حد امكان از تأثيرات نامطلوب آنها روي مراحل پژوهش جلوگيري كرد. وجود متغيرهاي مزاحم يا ناخواسته از عواملي هستند كه موجب بروز محدوديتهايي براي پژوهش مي‏شوند؛ بنابراين در اين قسمت اشارة كوتاهي به محدوديتهاي پژوهش مي‏شود:

انواع محدوديتهاي پژوهشي:

1ـ محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر: محدوديتهايي كه پژوهشگر در برنامه كار تحقيقي خود در نظر مي‏گيرد و سپس دربارة آنها تصميم مي‏گيرد. مانند: تعيين تعداد افراد، تعيين حوزه و دامنه كار تحقيقي، تعيين مكان و زمان اجراي تحقيق، تعيين بودجة تحقيق و…
2ـ محدوديتهاي خارج از اختيار پژوهشگر: عوامل و شرايطي كه محقق نمي‏تواند كنترل خاصي روي آنها داشته باشد مانند: محدوديت در توانايي كنترل متغيرها خصوصاً متغيرهاي مزاحم يا ناخواسته، محدوديتهاي خاص ابزاري از قبيل عدم دقت كافي ابزار تحقيق، عدم وجود وسايل كاملاً دقيق و پيشرفته.


سؤالات: در پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ متغير را تعريف كنيد.

2ـ انواع متغيرها را نام ببريد.

3ـ محدوديتهاي پژوهش كدامند؟

فصل دوم

ويژگي‏هاي فرآيند تحقيق:

1ـ پژوهش امري منظم و سيستماتيك است: يك پژوهش علمي داراي قوانين و قواعد خاصي مي‏باشد؛ كه اين قوانين مي‏بايست بصورت كاملاً سيستماتيك و نظامدار اجرا شوند تا پژوهش كاملي صورت پذيرد. رعايت مراحل مختلف يك پژوهش و آشنايي با اصول اجرايي اين مراحل لازم و ضروري مي‏باشند.

2ـ پژوهش فعاليتي منطقي است: اگر پژوهش بر پاية اصول منطقي استوار باشد و پژوهشگر ضمن اجراي تحقيق، بررسي‏هاي منطقي در تمام مراحل تحقيق خصوصاً در بعد آزمايش داشته باشد، يقيناً استخراج منطقي از نتايج خواهد داشت و بنابراين اصول و قوانين بدست آمده نيز منطقي خواهند بود. 

3ـ تحقيق يك فعاليت هدفدار مي‏باشد: بطور كلي تحقيق براي منظوري خاص كه همان رسيدن به پاسخ سؤال و يا كشف حقيقتي است انجام مي‏گيرد. محقق از نقطه‏اي بنام طرح موضوع تحقيق كار خود را شروع و نهايتاً به نتيجه‏گيري كه همان هدف تحقيق است مي‏رسد. بنابراين تحقيق با هدف خاص صورت مي‏پذيرد.

4ـ تحقيق حاصل تفكر انساني است و سبب افزايش معرفت از طريق استدلالهاي قياسي و استقرايي مي‏شود.

در اينجا لازم است پيرامون اين دو نوع استدلال توضيحاتي ارائه شود:

استدلال قياسي: ارسطو و پيروانش به اين نوع استدلال يعني از كليات به جزئيات پي بردن معتقد بودند. در فرآيند تحقيق با اين استدلال، پژوهشگر مي‏بايد كلية واقعيتهاي شناسايي شده و موجود را در كنار هم قرار دهد و سپس نتيجه‏گيري كند. اين نوع از استدلال داراي سه مرحله است: مقدمة كبري ـ مقدمه صفري ـ نتيجه‏گيري.

بعنوان مثال: 

    الف : مقدمه كبري: هنر تجلي احساسات و عواطف انساني است.

    ب: مقدمه صغري: نقاشي، هنر است.

    ج: نتيجه‏گيري: نقاشي تجلي احساسات و عواطف انساني است.

در استدلال قياسي وجود مقدمه‏هاي درست و منطقي حتماً نتيجه‏گيري منطقي و درستي را در پي خواهند داشت. جمع‏آوري اطلاعات درست و صحيح موجب نتيجه‏گيري درستي نيز خواهد شد.

«در اين روش نتايجي كه حاصل مي‏شوند بسط اطلاعات پيشين است و پژوهشهاي علمي نمي‏تواند تنها بر اين گونه استدلالها استوار باشد. در استدلال قياسي مي‏توان با ترسيم روابط موجود، روابط جديدي را كشف كرد ولي هرگز نمي‏توان از آن بعنوان منبعي براي توسعه و توليد اطلاعات جديد استفاده كرد.»

استدلال استقرايي: فرانسيس بيكن معتقد بود كه براي كشف حقايق بايد مستقيماً به جمع‏آوري جزئيات پرداخت تا به يك نتيجه‏گيري كلي دست پيدا كرد. (از جزئيات به كليات رسيدن) اتكاء به تجربه و آزمايش و درك واقعيتها، اساس كار اين نوع استدلال مي‏باشد.

بعنوان مثال: هر هنرمندي كه مشاهده شده است داراي روحيه‏اي حساس و لطيف است. بنابراين تمام هنرمندان روحيه‏اي حساس و لطيف دارند.

در اين روش نتايج، با مشاهدة نمونه و تعميم به كل حاصل مي‏شوند لذا نمي‏توان تمام موارد را بررسي كرد بلكه بايد تعدادي را بعنوان نمونه انتخاب، بررسي، نتيجه‏گيري و به كل تعميم داد. بنابراين استدلال استقرايي در گروههاي پژوهشي كوچك قابل اعتماد و مطمئن‏تر است. 

به جهت وجود محدوديتهايي در اين دو روش، از تركيب آن دو، روش كامل‏تري بنام روش علمي بدست مي‏آيد كه در جاي خود بحث خواهد شد.

5ـ تحقيق يك فعاليت انتقال‏پذير و تكرار پذيراست: اگر پژوهش با اصول و قوانين منطقي خود اجرا شده و به نتايجي نيز رسيده است، يقيناً ديگران مجدداً قادر خواهند بود آن را تكرار كرده و نتايج را مورد ارزيابي قرار دهند. از طرفي به جز پژوهشگر ساير افراد نيز مي‏توانند از نتايج پژوهش بهره گرفته آنها را بكار گيرند.

تكرار پذير بودن و قابليت انتقال نتايج پژوهش، از عوامل اصلي در توسعة علوم محسوب مي‏شوند.

محقق كيست؟

هر انسان كنجكاو و جستجوگري در نوع خود يك محقق است چرا كه تلاش مي‏كند به نحوي به سؤالات خاص پاسخ دهد و يا با بررسي پديده‏ها به روابط بين آنها پي ببرد ولي در يك تحقيق علمي يعني پژوهشي منظم و مدون و سيستماتيك، فرد محقق سعي مي‏كند، با برنامه‏ريزي اصولي و آگاهانه مراحل مختلف تحقيق را پي‏ريزي كرده و از ابتدايي‏ترين مرحله، شروع و با زمانبندي مشخص به نتيجه‏گيري (پاسخ به سؤالات) نايل آيد.

نظر باينكه علم داراي شاخه‏هاي مختلفي است و افراد انساني در زمينه‏هاي خاصي مي‏توانند تخصص لازم را داشته باشند، بنابراين لازم است تا محقق در زمينة مورد تحقيق داراي دانش و آگاهي كافي باشد تا بتواند نسبت به موضوع اشراف كامل داشته و در نهايت از خطا و اشتباه مصون باشد. محقق در علوم پزشكي توانايي اين را دارد كه در زمينة خاص دانش خود، تحقيق كرده ودر جريان انجام مراحل اصلي و فرعي تحقيق به بررسي زوايا و جوانب گوناگون امر بپردازد. لذا داشتن دانش و تخصص در زمينة موضوع تحقيق، اصلي لازم و بديهي است. جداي داشتن تخصص و تبحر اطلاعاتي در زمينة موضوع تحقيق، يك محقق بايستي با اصول و قوانين يك پژوهش علمي آگاهي كامل داشته و بتواند اين اصول را در زمينة كار تحقيقاتي بكار گيرد و در هر مرحله از كار در صورت نياز از روشهاي مختلف تحقيقاتي و ابزار گوناگون تحقيق استفاده كند.

ويژگيهاي پژوهشگر:

1ـ شناخت و آگاهي كامل و گسترده علمي از موضوع مورد تحقيق.

2ـ شناخت و آگاهي كامل از اصول و روشهاي تحقيق علمي.

3ـ توانايي در تجزيه و تحليل دقيق يافته‏ها.

4ـ توانايي در بكارگيري نتايج تحقيق.

5ـ عدم وابستگي و دوري از هرگونه تعصب.

6ـ داشتن اخلاق تحقيقي و امانت‏داري اطلاعات.

سؤالات: در پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ ويژگيهاي فرآيند تحقيق كدامند؟

2ـ انواع استدلال را بيان كنيد.

3ـ سه مرحلة استدلال قياسي كدامند؟

4ـ محقق كيست؟

5ـ ويژگيهاي پژوهشگر را بيان كنيد.

فصل سوم

مراحل اصلي تحقيقات تجربي:

در انجام پژوهش‏هاي علمي بايد يك سلسله عمليات منظم و مرتب، با يك ترتيب كم و بيش ثابت انجام پذيرد تا در آخرين مرحله، نتيجة مطلوب حاصل شود. اين مراحل را تحت پنج عنوان كلي به شرح زير مي‏توان خلاصه كرد: 

1ـ تعريف موضوع تحقيق

2ـ بيان فرضيه‏ها

3ـ تجربه

4ـ تجزيه و تحليل نتايج تجربه

5ـ كشف يك يا چند قاعده و قانون علمي.
هر محققي وقتي كه مي‏خواهد دربارة موضوع معيني به تحقيق و پژوهش بپردازد، قبل از هر كار بايد به جمع‏آوري و مطالعه پيشينة تحقيق اقدام كند. منظور اين است كه بايد جستجو كند كه دربارة موضوع مورد بررسي او تاكنون چه كتابهايي يا تحقيقاتي نوشته يا صورت گرفته و چه نظريه‏هايي ابراز شده است. اين منابع را تا آنجا كه مي‏تواند جمع‏آوري نموده و مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. دانشجويان و محققان مي‏توانند با مراجعه به مركز اسناد دانشگاهها و كتابخانه‏ها به فهرستي از كتابها، رساله‏ها، منابع اسنادي، مقالات و… دست پيدا كنند و ضمن بررسي آنها، با اقدامات ديگران در زمينة مورد نظر و همچنين نتايج بدست آمده آشنا شوند. در حال حاضر دسترسي به اين اطلاعات از طريق سايتهاي مختلف رايانه‏اي به مراتب آسانتر شده است. با ورود به بخش اسناد و پايان‏نامه‏ها مي‏توان فهرست و اطلاعات كاملي را بدست آورد.

فهرست برخي سايتهاي پژوهشي:

WWW.Tabriz centlib.ir
WWW.elixivan.com
WWW. boomspeed .com/arm1/arm.htm

www.medsab.ac.ir/Medsab/Tahgig.htm

WWW.azzahra.ac.ir
فوايد مطالعه پيشينة تحقيق:

1ـ افزايش سطح دانش و آگاهي پژوهشگر در زمينة موضوع مورد تحقيق: در نتيجة اين مطالعه افق فكري محقق دربارة موضوع مورد پژوهش گسترده‏تر شده و با اشراف و احاطة بيشتري از تمام زوايا و ابعاد به مسئلة مورد تحقيق آگاهي مي‏يابد و به تمام تئوريها و نظريه‏هاي مختلفي كه در آن زمينه بيان شده است دسترسي پيدا مي‏كند اين بررسي پيشينه، موقع طرح مسئله و طرح زمينه‏ها به او كمك مؤثري خواهد كرد.

2ـ امكان بررسي تكنيكها و روشهايي كه محققان قبلي بكار برده‏اند و نقد و ارزشيابي آنها و انتخاب بهترين روشها براي مطالعه نمونه‏گيري، داده‏جويي و تحليل نتايج:

بعبارت بهتر وقتي گزارش تحقيقات قبلي در اختيار باشد، محقق براحتي خواهد توانست ضمن بررسي طرحهاي نمونه گيري، منطق هر يك از پژوهشگران را براي انتخاب آن طرح مطالعه كرده و از ميان آنها هر كدام را كه از همه صحيح‏تر و منطقي‏تر است،انتخاب نمايد. همچنين پرسشنامه‏هايي را كه محققان قبلي براي جمع‏آوري اطلاعات تهيه كرده‏اند را مورد بررسي قرار داده و از مقايسه و تلفيق آنها پرسشنامه‏اي پديد آورد كه جامع تمام محسنات پرسشنامه‏هاي قبلي و فاقد عيوب احتمالي آنها باشد. نيز اين امكان فراهم مي‏شود كه روشهاي آماري و آزمونهاي مختلفي كه محققان قبلي براي آزمودن فرضيه‏ها و كشف روابط بين متغيرها بكار برده‏اند بررسي كرده و در اين مورد نيز با ديد وسيعتري به انتخاب روشهاي تحليل نتايج بپردازد.

3ـ امكان مقايسة نتايج تحقيق خود با تحقيقاتي كه قبلاً ديگران انجام داده‏اند:

هر پژوهشگري علاقمند است كه نتايج پايان كار تحقيق خود را با نتايج كار تحقيقات محققان قبلي در شرايط و كنوني مقايسه كرده و دريابد كه آيا نتايج تحقيق او، نتايج تحقيقات ديگران را تأييد مي‏كند يا با آنها اختلاف زيادي دارد. كه در هر صورت مي‏تواند به جستجوي دلايل و علتها بپردازد. همچنين اگر در جريان كار خود به كشف تازه‏اي رسيده است و دستاورد جديدي كسب نموده است مشخص گردد.

انتخاب موضوع و محدودة تحقيق:

انتخاب موضوع تحقيق، نقطة شروع فعاليت يك محقق است. هرچه قدر اين شروع منطقي و اصولي و مطابق با شرايط مربوطه باشد، يقيناً محقق خواهد توانست هم در اجراي مراحل مختلف تحقيق و همچنين در نتيجه‏گيري تحقيق موفق باشد. بعبارت ديگر انتخاب موضوع تحقيق، ساير مراحل اجرايي يك تحقيق را روشن‏تر و دستيابي به نتايج را سريعتر و آسان‏تر مي‏كند. هنگاميكه فردي در موضع يك محقق مي‏خواهد نسبت به انجام يك كار تحقيقي اقدام كند بايستي حوزة كاري خود را تعيين كند و در آن محدوده مشخص، موضوع كار خود را تعريف نمايد.

البته لازم است تعيين محدودة موضوع تحقيق مطابق با سلايق و تخصّصهاي محقق باشد. به بيان ديگر محقق بايستي محدوده‏اي را برگزيند كه با علاقه و استعداد او مطابقت داشته و قادر باشد در مراحل مختلف تحقيق از حواشي و جوانب موضوع مطلع بوده و مقدمات، مفاهيم، اصطلاحات و اصول آن را بداند. در اين صورت است كه پژوهشگر علاقمند به موضوع، بانوعي حسّ جستجوگرانه و كنكاش مآبانه به بررسي موضوع خواهد پرداخت. بعنوان مثال اگر يك محقق در زمينة هنر قصد دارد به موضوعي در محدودة نقاشي بپردازد مسلماً اگر وي به اين حوزة علاقمند باشد و نيز در زمينة نقاشي تخصص نظري لازم را داشته باشد بهتر خواهد توانست به انتخاب موضوع و نهايتاً انجام مراحل تحقيق بپردازد.

محققي كه از دانش و اطلاعات لازم يك حوزة پژوهشي بي‏بهره باشد و يا اينكه علاقة لازم در او موجود نباشد به تحققي خواهد پرداخت كه جداي سختي و بي‏انگيزگي، پس از صرف وقت و هزينه به نتايجي خواهد رسيد كه قابل اعتماد و اطمينان نخواهند بود.

بنابراين يك محقق هنر با دانش هنري كه در رشته‏هاي مختلف دارد توانايي تحقيق در اين مقوله را خواهد داشت و اگر با علاقه و انگيزة لازم نيز توأم باشد حتماً نتايج بدست آمده بيشتر به واقعيت نزديك خواهد بود.

گسترة موضوعات تحقيقي در هنر همانند وسعت خود هنر، وسيع و بي‏پايان است و هر محقق هنرمندي مي‏تواند اين انگيزه را در خود داشته باشد كه نيازمند دانستن آن چيزي است كه مي‏خواهد بداند و اين احساس نياز براي دانستن، همان نقطه شروع كنجكاوي است.

معمولاً، موضوعات تحقيقي در هنر، بيشتر پيرامون بررسي وضعيت موجود، بررسي وضعيت درگذشته، جستجو و كنكاش در شاخه‏اي خاص و بررسي نقش و اثر متغيرهايي خاص در موضوع مورد نظر مي‏باشد. هدف محقق در اين نوع تحقيقات، شكافتن و بررسي عميق موردي خاص و معين در محدوده‏اي مشخص است. همچنين گاهي موارد بررسي نقش و اثر يك متغير بر متغيرهاي ديگر.

گاهي اوقات انتخاب موضوع مناسب تحقيق سخت و دشوار مي‏شود و خصوصاً پژوهنده تازه كار در اين انتخاب دچار سردرگمي و آشفتگي مي‏گردد.

در اين هنگام لازمست محقق از تجارب شخصي و همچنين منابع و متون مرتبط با موضوع تحقيقي استفاده كند. با در نظر گرفتن علاقه و انگيزه در فرد محقق و نيز وجود اطلاعات و دانش كافي در زمينة مورد نظر، او بعنوان يك پژوهشگر بايستي به بررسي تجربه‏هاي شخصي خود پرداخته و متناسب با تجربيات خود به محدوده‏اي خاص متمركز گردد. همچنين او مي‏تواند با مطالعة نوشته‏ها، مطالب و تحقيقات قبلي، در زمينه مورد نظر، موضوع پژوهش خود را مشخص كند.


سؤالات: در پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1ـ مراحل اصلي تحقيقات علمي كدامند؟

2ـ فوايد مطالعه پيشينة تحقيق را بيان كنيد.

بعد از انتخاب موضوع و طرح مسئله و جمع‏آوري پيشينة تحقيق، محقق بايد مراحل معيني را بطور منظم بپيمايد تا در آخرين مرحله باهداف خود برسد. فهرست اين مراحل بشرح زير طرح مي‏گردد:

مرحله اول: تعريف موضوع تحقيق: 
در اين مرحله، محقق موضوع مورد بررسي خود را بطور محدود و مشخص مطرح كرده و متغيرها را معين مي‏سازد. همچنين «جمعيت هدف»
 را بطور جامع و كامل تعريف مي‏كند. در حقيقت در همين مرحله اين موضوع را مطرح مي‏سازد كه «چه حقيقتي است كه بر ما پنهان است و مي‏خواهم بوسيلة اين تحقيق، از آن آگاهي پيدا كنيم». در اين مرحله محقق بايد دامنه و وسعت كار خود را مشخص كند و معلوم نمايد كه در جستجوي چه اهدافي مي‏باشد. هر چه موضوع تحقيق كامل‏تر، دقيق‏تر و منظم‏تر تعريف شود كار پژوهشگر در مراحل بعدي آسانتر خواهد بود.

محققان تازه‏كار حتي پس از تعيين محدودة پژوهش، در زمينة تدوين و تعريف مسئلة پژوهش با مشكل مواجه مي‏شوند. يقيناً موضوع تحقيق بايستي بگونه‏اي تنظيم شود تا براحتي قابل بررسي و آزمايش باشد. همانگونه كه مطرح شد براي اين منظور لازم است تا موضوع تحقيق دقيق‏تر و كامل‏تر بيان شود. لذا هر چه قدر موضوع تحقيق داراي دامنه‏اي محدود باشد و نيز در انتخاب آن يك مورد خاص و يا مشكل مشخص مطرح شود و همچنين بطور كاملاً واضح و روشن تعريف شود، گذر از مراحل بعدي به مراتب بهتر و بدون دشواري همراه خواهد بود. 

البته بايد دانست كه موضوع تحقيق نبايد آنقدر هم جزئي و محدود باشد كه مورد چشم‏پوشي قرار گيرد.

هنگاميكه يك محقق در ابتداي كار به بيان مسئله يا موضوع مورد نظر مي‏پردازد دقيقاً بمانند يك طراح يا نقاش، تركيب كلي كار را ترسيم مي‏كند تا هم براي خود و هم ديگران ريز جزئيات و اقدامات آتي، معين و مشخص گردد. در اين طراحي اوليه، مسئله بايستي بگونه‏اي ارائه شود تا متغيرها، مكان، دامنه پژوهش،‏ چگونگي و حتي زمان اجرايي آن مطرح گردد.

بطور كلي موضوع پژوهش بايستي بگونه‏اي تنظيم شود كه حداقل داراي ويژگيهاي زير باشد

الف) مسأله پژوهش رابطة بين دو يا چند متغير را مورد پرسش قرار دهد:

در واقع اثر تغييرات در يك متغير چگونه در متغيرهاي ديگر مشاهده مي‏شود؟ غالباً براي اين مورد از يك جملة سؤالي استفاده مي‏‎گردد. بعنوان مثال: آيا مورد الف با مورد ب ارتباط دارد؟ و يا چگونه الف و ب با ج ارتباط پيدا مي‏كنند؟ «آيا بين مدرك تحصيلي دانشجويان رشتة گرافيك با پيشرفت تحصيلي آنان رابطه‏اي وجود دارد؟» يا «آيا بين نمرات درس هندسة نقوش سنتي و ترسيمات هندسي ارتباط وجود دارد؟» در اين حالت پژوهشگر بايد يك متغير را دستكاري كند تا اثر آن را بر روي ساير متغيرها بررسي نمايد. اين ارتباطات بين متغيرها و يافتن چگونگي رابطه بين آنها مي‏تواند نتيجة نهايي يك پژوهش باشد.

ب) موضوع پژوهش مي‏تواند بصورت يك پرسش و قالب استفهامي مطرح شود:

هنگاميكه موضوعي بصورت پرسشي مطرح مي‏شود به بهترين و ساده‏ترين حالت ارائه مي‏گردد.

سؤال كردن، نوعي راه مستقيم و بيان آشكار موضوع است. براي درك بهتر به مثال‏هاي زير توجه كنيد:

ـ آيا رابطه‏اي بين مهارت در طراحي و پيشرفت در رشته گرافيك وجود دارد؟

ـ آيا گذراندن دورة كارورزي موجب افزايش مهارت دانشجويان مي‏شود؟

ـ به چه روشهايي مي‏توان ميزان كارايي دانشجويان را در دروس كارگاهي افزايش داد؟

ـ ادبيات چه جايگاهي در هنر نگارگري ايران دارد؟

ـ جايگاه عناصر گرافيك در كتيبه‏هاي معماري اسلامي ايراني چگونه است؟

استفاده از كلمات سؤالي مانند كجا، كي، چگونه، براي چه، به چه صورت و… در تعريف موضوعات تحقيقي جهت دهنده‏هاي خوبي براي كارهاي پژوهشي بوده و محقق را مستقيماً به موضوع معطوف مي‏گردانند.

البته مسئله مورد پژوهش در اين مرحله بصورت استفهامي مطرح نمي‏شود بلكه در قالب يك جملة كاملاً روشن و واضح و در عين حال دقيق بيان مي‏شود.

ج) موضوع پژوهش بايد داراي دامنه محدود باشد:

با توجه باينكه موضوعات هنري داراي دامنة وسيعي هستند لذا محدود كردن اين دامنه متناسب با علايق و سليقه‏ها و نيز مهارتهاي محقق باعث مي‏شود كه موضوع پژوهش، معين‏تر شود؛ كه در اين صورت احتمال موفقيت و عملي بودن آن و نيز رسيدن به قواعد و نتايج اصولي بيشتر خواهد بود. از طرف ديگر محدود كردن موضوع پژوهش، باعث مي‏شود تا محقق در جريان تحقيق از پراكندگي ذهني و عملي مصون بماند. موضوعات كلي با توجه به دامنة وسيع تحقيقي، گاهي محقق را دچار سردرگمي و حاشيه‏روي و انحراف از هدف مي‏نمايند و طبيعتاً نتيجه‏‎گيري در موضوعات كلي بسيار سخت و شايد در بسياري از موارد و امري محال و ناشدني است. بعنوان مثال سينما يك موضوع كلي است و تحقيق در اين رابطه به مطالعه‏اي بسيار كلي نياز دارد ولي بررسي شاخه‏اي از اين رشته را مي‏توان مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.

حتي گاهي اوقات لازم است كه موضوع پژوهش در محدودة زماني خاص و نيز محدودة مكاني معيني طرح و اجرا شود. تعيين اين محدوده‏ها موجب مي‏شود تا مراحل مختلف تحقيق بر طبق، اين مشخصه‏ها تنظيم و اجرا گردد. بعنوان مثال در تحقيق «بررسي ريشه‏هاي فكري طبيعت گريزي و تأثير آن بر نقاشي قرن 19 تا دوران معاصر»، تعيين محدودة زماني، محقق را از پرداختن به ساير زمانها بازداشته و نظم خاصي به سيستم مطالعه وي مي‏دهد.

در اين قسمت به تعدادي از موضوعات كلي تحقيق اشاره مي‏شود:

ـ پژوهش در زمينة اهداف آموزش‏هاي عالي در رشته‏هاي هنري

ـ بررسي انگيزه‏ و علاقه دانشجويان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي

ـ بررسي مسايل و مشكلات آموزش رشته‏هاي مختلف هنري در سطوح گوناگون 

ـ بررسي تأثير هر يك از مواد درسي رشته‏هاي هنري در رشد استعدادهاي هنري دانشجويان

ـ نحوة ارائه مطالب درسي و ارتباط آن با ميزان يادگيري

ـ ارزشيابي محتواي دروس دانشگاهي

ـ بررسي علل افت تحصيلي

ـ بررسي رابطه بين نمرات دروس عملي و تئوري

ـ مقايسه رشته‏هاي مختلف تحصيلي هنر در چند كشور

ـ بررسي علل عدم گرايش به دروس خاص

ـ بررسي ميزان موفقيت فارغ‏التحصيلان رشته‏هاي هنر پس از فراغت از تحصيل 

ـ بررسي ميزان ورود فارغ التحصيلان هنر به بازاركار پس از فراغت از تحصيل

ـ بررسي چگونگي ارتقاي كارآيي واحدهاي آموزشي هنر

ـ مطالعه تاريخي رشته‏هاي مختلف هنري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور

ـ بررسي برنامه‏هاي درسي رشته‏هاي هنر

ـ نقش باورهاي ديني در هنرهاي مختلف

ـ مطالعه و بررسي و معرفي هنرمندان

ـ بررسي روشها و تكنيكهاي هنري

مرحله دوم: بيان فرضيه‏ها

در اين مرحله محقق نظر خود را در مورد روابطي كه بين متغيرها حدس مي‏زند بيان مي‏كند. البته اين حدس و گمان مبتني بر مطالعات قبلي، بررسي نظريه‏ها و تئوريهايي كه در اين زمينه وجود دارد و نيز آگاهي‏هاي مختلفي كه براي او حاصل شده است مي‏باشد.  هر چه دانش و مطالعات محقق در زمينة موضوع مورد تحقيق وسيعتر باشد فرضيه‏هاي او معقول‏تر و منطقي‏تر خواهد بود. 

ـ فرضيه چيست؟

بطور كلي هر پژوهشگري بايستي متناسب با نتايج احتمالي تحقيق خود، يك يا چند فرضيه را مطرح كند. همانگونه كه از معني واژة فرضيه مشخص است، فرضيه يعني حدس و گمان. هنگاميكه محقق، براي تحقيق خود فرضيه مي‏سازد، يعني به پژوهش خود قبل از شروع آن نتايجي را حدس مي‏زند و سپس در پي كشف درستي يا نادرستي آنها بر مي‏آيد. فرضيه به محقق كمك مي‏كند تا پژوهش جهت خاصي بخود بگيرد و از پراكندگي خارج شود. بعبارتي ديگر فرضيه را مي‏توان يك راه‏‎حل پيشنهادي براي تحقيق دانست و هر چه قدر اين راه‏حل مناسب و اصولي تنظيم شود، مراحل بعدي تحقيق منطقي‏تر خواهد بود. از طرفي بيان يك فرضية مناسب، به چگونگي بيان مسأله يا موضوع تحقيق بستگي دارد.

اين ارتباط اگر بدرستي در نظر گرفته شده و فرضيه‏هاي منطبق با موضوع تدوين شوند، استخوان‏بندي و بدنه كار پژوهش محكمتر خواهد بود.

بعبارت ديگر فرضيه، پيش‏بيني نتيجة تحقيق است. به عبارت بهتر فرضيه يك قانون بررسي نشده است كه پس از اتمام تحقيق، صحت و سقم آن معلوم مي‏گردد.اگر دلايل و شواهد كافي براي قبول و يا تأييد آن بدست آيد، بصورت قانون علمي در مي‏آيد ودر غير اين صورت رد مي‏شود. هنگاميكه پژوهشگر به تدوين و بيان فرضيه مي‏پردازد، اين عمل موجب مي‏شود تا مسئله پژوهشي براي او كاملاً آشكار شده و بهتر بتواند آن را درك كند. فرضيه‏ها باعث مي‏شوند تا پژوهشگر بتواند بهترين و مناسب‏ترين روش تحقيق را براي اجراي پژوهش انتخاب نمايد.

ويژگيهاي تدوين يك فرضيه:

1ـ فرضيه بايد قابل آزمون باشد يعني محقق بتواند اطلاعات لازم را براي قبول يا رد آن فراهم كند.

2ـ فرضيه بايستي ساده، روشن و خالي از ابهام باشد. عدم وجود ابهام در فرضيه از هرگونه تعبير و تفسير خارج از موضوع جلوگيري خواهد كرد و سمت و سوي تحقيق مشخص خواهد گرديد.

3ـ فرضيه بايد رابطة بين دو يا چند متغير را پيش‏بيني كند. در اين حالت پژوهشگر بدنبال بررسي ميزان رابطه و جهت همبستگي بين دو يا چند متغير خواهد بود.

4ـ فرضيه نبايد بصورت كلي و مركب تدوين شده باشد. محقق حاذق بايستي اينگونه فرضيه‏ها را به چند فرضية جزئي تبديل كند.

5ـ فرضيه بايستي جهت دهنده و هدايت كننده باشد. يك فرضية خوب به عنوان محوري اساسي و شاخص، پژوهش را هدايت مي‏كند و همين موضوع باعث مي‏شود تا هدف اصلي تحقيق گم نشود.

6ـ فرضيه بايد با اصول كلي دانش موجود هماهنگ باشد. هر فرضيه‏اي بايستي مطابق با اصول و قوانين موجود تدوين گردد و با آنها مغاير نباشد.

انواع فرضيه‏ها:

در مقابل هر فرضية آزمايشي، فرضية معكوس يا مخالف آن نيز طرح مي‏شود همچنين در بررسي متغيرها و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر، فرضيه‏اي خنثي يعني عدم وجود هيچ ارتباط بين دو متغير نيز قابل طرح است.

وقتي يك مسئله پژوهشي با موضوع «آيا ارتباطي بين دو متغير الف  و ب وجود دارد؟» را بررسي مي‏كنيم سه نوع فرضيه خواهيم داشت:

1ـ در صورت افزايش الف، ب نيز افزايش مي‏يابد.

2ـ در صورت افزايش الف ، ب كاهش مي‏يابد.

3ـ بين اين دو هيچ رابطه‏اي وجود ندارد.

با داشتن اين فرضيه‏ها، محقق به بررسي آنها پرداخته و در نهايت چگونگي و يا عدم ارتباط بين اين متغيرها ثابت مي‏شود.

در اين مثال فرضيه‏هاي اول و دوم كه بيانگر وجود رابطه و همبستگي در متغيرها هستند بعنوان فرضيه‏هاي تحقيق و فرض آخر كه بيانگر عدم وجود رابطه بين متغيرهاست بعنوان فرض پوچ يا فرض صفر مطرح مي‏شود.

با در نظر گرفتن كلية خصوصياتي كه بايستي فرضيه‏ها داشته باشند به مثال زير توجه كنيد:

مسئله پژوهش: بررسي ارتباط بين رشتة‌ تحصيلي دوران متوسطه با پيشرفت تحصيلي دورة كارداني هنرهاي تجسمي دانشجويان اين رشته در سال تحصيلي 82-81

فرضية اول: پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه رشتة تحصيلي دوران متوسطه آنان هنر بوده است، بيشتر است.

فرضية دوم: پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه رشتة تحصيلي دوران متوسطه آنان غير از هنر بوده است، بيشتر است.

فرضية سوم: ارتباطي بين رشتة تحصيلي دوران متوسطه با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دورة كارداني وجود ندارد.

در اين مثال دو فرض اول را فرضيه‏هاي تحقيق و فرض آخر را فرضية صفر مي‏گوييم. 

مثالي ديگر:

مسئله پژوهش: بررسي احتمال پيگيري ادامة تحصيل براي دانشجوان دختر و پسر رشتة هنرهاي تجسمي در دورة كارشناسي دانشگاه … در سال تحصيلي 82-81

فرض اول: احتمال پيگيري ادامة‌ تحصيل دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر است.

فرض دوم: احتمال پيگيري ادامة تحصيل دانشجويان دختر كمتر از دانشجويان پسر است.

فرض سوم: احتمال پيگيري ادامة‌تحصيل براي هر دو گروه يكسان است.

در اين مثال نيز فرض‏هاي اول و دوم بعنوان فرضيه‏هاي تحقيقي و فرض سوم را فرضية صفر يا پوچ مي‏دانيم.

هدف يك محقق، آزمايش فرضيه‏هاست نه اثبات آنها؛ لذا اينكه اگر فرضيه‏اي رد يا اثبات شود از ارزش تحقيق كاسته نمي‏شود.

نكتة مهم:

در بعضي تحقيقات كه داراي يك متغير هستند و هدف پژوهش بررسي ارتباط بين چند متغير نمي‏باشد، نمي‏توان فرضيه‏هايي را با حالتي كه اشاره‏ شد طرح كرد. بعبارت ديگر روشهاي آماري يا حالتهاي طرح فرضيه و آزمون آنها مقدور نمي‏باشد. در اين گونه موارد بجاي نوشتن و تدوين فرضيه بايستي سؤالهاي تحقيق را مطرح كرد. يقيناً محقق بايد بتواند در انتهاي مراحل تحقيق به اين سؤالها پاسخ داده  و به جمع‏بندي تحقيق بپردازد. بنابراين در اينگونه تحقيقات به جاي بيان فرضيه از طرح سؤالات استفاده مي‏شود. براي روشن شدن مطلب مثالي آورده مي‏شود:

موضوع پژوهش: «در جستجوي روشهاي اصيل در نقاشي ايراني»

سؤال 1ـ نقاشي ايراني داراي چه ويژگيهايي است؟

سؤال 2ـ انواع روشهاي نقاشي ايراني كدامند؟

سؤال 3ـ  منظور از روشهاي اصيل در نقاشي ايراني چيست؟

سؤال 4 ـ روشهاي اصيل در نقاشي ايراني كدامند؟

مثالي ديگر: 

موضوع پژوهش: «بررسي ويژگي‏هاي گرافيك معاصر»

سؤال 1ـ ويژگي‏هاي مشترك آثارگرافيكي كدامند؟

سؤال 2ـ گرافيك معاصر چيست؟

سؤال 3ـ ديدگاههاي تعدادي از گرافيستهاي معاصر پيرامون موضوع چيست؟

سؤال 4ـ پيشگامان گرافيك معاصر چه كساني هستند؟

سؤال 5ـ تفاوتها و شباهتهاي گرافيك گرافيك معاصر و گرافيك گذشته چيست؟

بعبارتي كلي‏تر، هر كدام از سؤالات تحقيق مي‏توانند فصلي از فصول يك پروژه پژوهشي مطرح باشند.

سؤالات: پس از پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ ويژگي‏هاي موضوع پژوهش را بيان كنيد.

2ـ فرضيه چيست؟

3ـ ويژگيهاي تدوين يك فرضيه را بيان كنيد.

4ـ انواع فرضيه‏ها را بيان كنيد.

مرحله سوم: تجربه

اين مرحله را با عنوان كلي تجربه مطرح مي‏كنيم. پس ازتعريف موضوع تحقيق و بيان فرضيه‏ها يا تعيين سؤالات ويژه تحقيق، بايد اطلاعات لازم براي آزمودن فرضيه‏ها يا پاسخ‏هاي سؤالات فراهم شود.

اين مرحله، قسمت بسيار مهمي از پژوهش محسوب مي‏شود، چون پژوهشگر بسته به مورد و با توجه به نوع متغيرها و طبيعت آنها، ممكن است از ابزار و وسايل گوناگوني براي جمع‏آوري اطلاعات يا سنجش و اندازه‏گيري متغيرها استفاده كند.

محقق گاه از وسايل دقيق سنجش مانند ترازو، متر، حرارت سنج و… استفاده مي‏كند و متغيرها را با دقت و در مقياسهاي مشخص و با واحدهاي شناخته شده مي‏سنجد كه در اين حالت مي‏گوييم عمل سنجش و داده‏جويي «مستقيم» انجام شده است. ولي در بسياري از موارد طبيعت متغيرها به گونه‏اي است كه اندازه‏گيري مستقيم آنها ميسر نيست و محقق ناچار است به طور غيرمستقيم از كميت و كيفيت آنها، آگاهي پيدا كند. در چنين مواردي از روشها و تكنيكهاي ديگري مانند مشاهده، پرسشنامه، تست و… استفاده خواهد كرد، بنابراين مي‏توان تجربه را يك واژة عام دانست كه هم به مشاهده اطلاق مي‏شود و هم به مطالعه و سندبرداري و هم به آزمايش. بعضي از علوم صرفاً مشاهده‏اي هستند يعني محقق جز مشاهدة منظم و دقيق و سيستماتيك پديده مورد بررسي، چاره‏اي ندارد و نمي‏تواند به ميل خود تغييراتي در متغيرهاي مستقل پديد آورد و اثر آن تغييرات را در متغير تابع بسنجد. بعضي از علوم نيز صرفاً آزمايشي هستند؛ يعني ايجاد تغييرات تدريجي در متغيرها و اندازه‏گيري اين تغييرات براي محقق ميسر است. از گروه اول مي‏توان نجوم يا ستاره‏شناسي و از گروه دوم فيزيك و شيمي، كشاورزي و … را نام برد.

در بخش تجربه، محقق با استفاده از ابزار مختلف به بررسي و اندازه‏گيري رابطة بين متغيرها مي‏پردازد و يا اينكه در صورت وجود سؤالات ويژه تحقيق به مطالعه و جمع‏‎آوري اطلاعات مورد نياز در جهت پاسخگويي به آنها اقدام مي‏كند. بنابراين در اين مرحله از تحقيق، پژوهشگر متناسب با وضعيت كاري خود، ابزاري را انتخاب مي‏كند. او براي رد يا اثبات فرضيه‏هاي خود از ابزارهايي چون، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، واقعه نگاري و… استفاده مي‏كند و همچنين براي پاسخ به سؤالات ويژه تحقيق به بررسي منابع، كتابها، مجلات، اسناد و مدارك مي‏پردازد. او براي اين منظور به فيش‏برداري و دسته‏بندي اطلاعات پرداخته و به تك‏تك سؤالات كه شايد فصول مختلف يك تحقيق را به خود اختصاص دهد پاسخ مي‏دهد.

در اينجا به بررسي هر دو گروه و چگونگي اقدام يك محقق مي‏پردازيم:

پرسشنامه:

يكي از مهمترين ابزاري كه در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار مي‏گيرد، پرسشنامه است. پرسشنامه معمولي‏ترين ابزاري است كه در جمع‏آوري اطلاعات مورد استفاده قرار مي‏گيرد. براي اين منظور لازم است هدفهاي مورد نظر دسته‏بندي شده و چارچوب مشخص پيدا كنند و سپس به طرح سؤالات پرسشنامه اقدام گردد. قبل از شروع ساختن سؤالات هم لازم است به دو مورد اساسي توجه نمود و در ساخت سؤالات هر دو مورد را مدنظر قرار داد. يكي علت طرح سؤال و ديگري چگونگي ارزشيابي آن است.

تهيه پرسشنامه يك تحقيق علمي، خود قواعدي دارد كه رعايت آنها موجب مي‏شود، اطلاعات بدست آمده دقيق‏تر و كامل‏تر باشد. در زير مهمترين قواعد تهيه و اجرا و استخراج نتايج از پرسشنامه تحقيق علمي را مطرح مي‏سازيم.

هر پرسشنامه تحقيق علمي معمولاً از سه بخش مشخص تشكيل مي‏شود كه عبارتند از:

1ـ مقدمة پرسشنامه 

2ـ بخش سؤالات شخصي ياهويتي

3ـ بخش سؤالات هدف

در زير هر يك از اين قسمتها، باختصار شرح داده مي‏شوند:

1ـ مقدمه: 
هر پرسشنامة تحقيق علمي بايد داراي يك مقدمة كوتاه باشد. در اين مقدمه محقق خطاب به مخاطب خود دربارة موضوع تحقيق، اهداف و دلايل ضرورت و لزوم انجام تحقيق و نيز فايده و اهميت آن باختصار سخن خواهد گفت و فايده‏هاي علمي و كاربردي و نيز فوايد نظري حاصل از اين تحقيق را بيان خواهد نمود. براي اينكه پاسخ دهنده با آزادي كامل بتواند نظرات واقعي خود را بيان كند و هيچگونه ترس، فشار و محدوديتي باعث سانسور پاسخها نشود، بهتر اين است پرسشنامه تحقيق بدون نام تهيه شود. اگر چنين است حتماً اين مطلب بايد در مقدمه آورده شود مثلاً مي‏توان با جمله‏اي نظير جملة زير بي‏نام بودن پرسشنامه را تصريح كرد:

«براي اينكه شما پاسخ دهندة عزيز هيچگونه محدوديتي نداشته باشيد و بتوانيد آزادانه نظرات واقعي خود را بيان كنيد پرسشنامه را بدون نام تهيه كرده‏ايم. لطفاً از نوشتن نام و نشان خود خودداري كنيد.»

بعضي مواقع ضرورت ايجاب مي‏كند كه نام پاسخ دهنده را بدانيم در اين صورت با اطمينان دادن به پاسخ دهنده مبني بر اينكه اطلاعات وي محرمانه خواهد بود مي‏توان نام و مشخصات او را دريافت كرد. همچنين اگر براي پاسخ دادن به سؤالات پرسشنامه، تذكر ياراهنمايي خاصي لازم است مي‏توان در مقدمه اشاره كوتاهي به آن كرد.

2ـ سؤالات هويتي:

 در اين بخش سؤالاتي دربارة خصوصيات و ويژگيهاي مخاطب پرسيده مي‎شود؛ اين سؤالات ارتباط زيادي با موضوع تحقيق، اهداف و فرضيه‏ها ندارد بلكه بيشتر براي شناخت جامعه بعنوان ملاكهاي تفكيك و مقايسه مورد استفاده قرارمي‏گيرد. سؤالات اين بخش مي‏توانند در اكثر پرسشنامه‏ها كم و بيش يكسان باشند. سؤالاتي پيرامون، سن، جنس، وضعيت تأهل ميزان تحصيلات، محل تولد، محل زندگي و… از اين قبيل مي‏باشند.

3ـ سؤالات هدف:
 اين بخش مهمترين و اساسي‏ترين قسمت پرسشنامه است كه معمولاً متجاوز از 80% حجم پرسشنامه را شامل مي‏شود. سؤالات اين بخش در ارتباط تنگاتنگ با متغيرها، موضوع، اهداف و فرضيه‏هاي تحقيق هستند. بابررسي پاسخ‏هاي اين سؤالات از يك سو دانش و آگاهي خود را دربارة كميت و كيفيت متغيرهاي مورد بررسي در جامعه افزايش مي‏دهيم، واز سوي ديگر اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه‏ها را فراهم مي‏كنيم.

انواع سؤالات پرسشنامه:

بطور كلي سؤالات پرسشنامه تحقيق علمي را مي‏‎توان به دو دستة مهم تقسيم كرد:

الف) سؤالات باز يا گسترده پاسخ (تشريحي):

طرح اينگونه سؤالات آسان است و نياز به تخصص و تكنيك خاصي ندارد و پاسخ دهنده نيز درارائه جواب تا حدود زيادي آزادي عمل دارد و مي‏تواند پاسخ را بدون هيچ‏گونه محدوديتي ارائه كند.

اينگونه سؤالات عمق مطالب را بهتر و بيشتر مي‏كاوند و ما را به دقايق نظرات پاسخ دهنده دربارة موضوع مورد پرسش آگاه مي‏كنند. البته استخراج نتايج اين نوع سؤالات سخت و دشوار است چرا كه تبديل اين پاسخ‏ها به كميت مشكل مي‏باشد. بعنوان مثال به سؤال زير توجه كنيد:

چرا به تحصيل در رشتة گرافيك علاقمند هستيد؟

پاسخ به اين سؤال، بسياري از مسايل دروني و هنري پاسخ دهنده را روشن خواهد ساخت. مخاطب، توضيحات مفصلي خواهد داد كه ما را به علت‏هاي موضوع هدايت كرده و جزئيات مسئله را آشكار خواهد ساخت. ولي زماني كه همين سؤالات را از افراد مختلف كرده باشيم و بخواهيم جمع‏بندي خاص از پاسخ‏ها بدست آوريم و نهايتاً آنها را به هم ارتباط داده و به نتيجه خاص برسيم و يا بخواهيم پاسخها را به كميت تبديل نماييم، با مشكل بسيار بزرگي مواجه خواهيم شد.

ب) سؤالات محدود يا بسته پاسخ (چند گزينه‏اي):

اين نوع سؤالات انواع مختلفي دارند كه مهمترين آنها عبارتند از:

1ـ سؤالات بلي، خير: اين سؤالات براي مواردي بكار مي‏رود كه پاسخ از دو حالت بيشتر نباشد. مانند: 

ـ آيا فكر مي‏كنيد هنر يك پديدة ذاتي است؟   بلي      ×
                    خير   ×

2ـ سؤالات انتخابي: در اين گونه سؤالات، پاسخ دهنده، گزينه‏اي را انتخاب مي‏كند كه بيشتر از ساير گزينه‏ها با نظر او تطابق دارد. مانند:

ـ در كدام رشتة هنري استعداد داريد:

نقاشي 
      گرافيك       ×

هنرهاي نمايش


سينما

      ساير هنرها

3ـ سؤالات ترتيبي: در اين نوع سؤالات، پاسخ دهنده، بايستي گزينه‏هاي مطرح شده را به ترتيب اهميتي كه قايل است از يك تا … رتبه‏بندي كند. مانند:

ـ به نظر شما در طراحي ترتيب اهميت عوامل زير چگونه است؟

نور (سايه‏روشن)  4  
    تركيب‏بندي   1


توازن   2          

 تعادل  3    

    پرسپكتيو   5
4ـ سؤالات چند ارزشي: در اين نوع از سؤالات، محقق مي‏تواند اهميت يك عامل معيني را، مستقل از ساير عوامل بررسي كند. مانند:

ـ در طول روز چه مقدار از وقت خود را به طراحي اختصاص مي‏دهيد:

خيلي زياد

زياد   ×    
  
    تا حدودي


كم

           خيلي كم

5ـ سؤالات وزني: اگر تعداد فاكتورهاي مورد بررسي آنقدر زياد باشد كه نتوان از سؤالات ترتيبي استفاده كرد مي‏توان با نمره دادن به گزينه‏ها آن‏ها را رتبه‏بندي و ارزشگذاري كرد. مانند: 

ـ در زير معيارهاي انتخاب يك اثر هنري (نقاشي) ارائه مي‏شود با توجه به اهميتي كه به هركدام قائل هستيد از صفر تا 20 نمره‏گذاري كنيد.

ـ تركيب‏بندي     20


ـ تعادل                 5

ـ رنگ 
 19


ـ نور                   15
ـ پرسپكتيو       14


ـ سبك كار 
 20
ـ توازن
 5


ـ تكنيك 
             19
ـ عمق 
10


ـ ابزار

 2
6ـ سؤالات مقاسيه‏اي: در موارديكه مقايسة دو بدوي فاكتورهاي مختلف مورد نظر باشد و بخواهيم هر عامل را در ارتباط با بقية‌عوامل ارزشيابي كنيم از اين نوع سؤالات استفاده مي‏كنيم: مانند:

ـ در تركيبات دوتايي زير سه عامل انتخاب يك اثر هنري (نقاشي) ارائه مي‏شود در هر مورد يك عامل را بر عامل ديگر ترجيح دهيد.

ـ تكنيك ـ سبك كار ـ ابزار

تكنيك <  سبك كار

تكنيك >    ابزار

سبك كار <  ابزار

7ـسؤالات چك ليست: زماني از اين نوع سؤالات استفاده مي‏شود كه فرصت، محدود بوده و بخواهيم بصورت فوري به نتايج برسيم. اين سؤالات بصورت جمله‏هاي ساده بيان مي‏شود. و پاسخ دهنده، هر گزينه را كه مطابق، وضعيت و يا نظر او باشد، انتخاب مي‏كند. مانند:

ـ هر كدام از گزينه‏‏ها را كه مطابق با وضعيت شماست علامت بزنيد.

الف) نقـاشــي را دوســت دارم        (  )

ب) بيشتر اوقات بـه تئاتر مـي‏‎روم      (×)

ج) گاهـي اوقـات شعر مي‏گويم         (  )

د) از بكار بردن رنگ آبي لذت مي‏برم (×)

و)…
مصاحبه:

 از ابزارهاي ديگري كه براي جمع‏آوري اطلاعات بكار برده مي‏شود، مصاحبه است. در مصاحبه كه يك نوع گفتگوي رودرو و بي‏واسطه مي‏باشد، مصاحبه كننده و مصاحبه شونده با ايجاد نوعي رابطة خاص، به تبادل افكار و عقايد مي‏پردازند. همة ما وقتي سؤالي را بصورت گفتاري طرح مي‏كنيم و انتظار پاسخي كامل داريم، در واقع يك نوع مصاحبه انجام داده‏ايم. بطوركلي ارائه سؤال بصورت شفاهي و گرفتن پاسخ به همان صورت، اساس كار مصاحبه مي‏باشد.

مصاحبه اين امكان را فراهم مي‏كند تا موضوعات مختلف و حتي پيچيده مورد بررسي قرار گرفته و علل و عوامل بوجود آورنده مسايل بدرستي، شناسايي شوند. در مصاحبه مي‏توان حالات روحي و رواني افراد را مشاهده كرده و از نوع گويش و گفتار فرد به نكات مؤثري دست پيدا كرد. وجود اين حالت، اين ابزار را بصورت منحصر بفرد مطرح مي‏كند. همچنين وجود يك رابطه عاطفي و احساسي بين مصاحبه كننده و مصاحبه شونده باعث مي‏شود تا روش مصاحبه براي جمع‏‏آوري اطلاعات، بي‏نظير باشد.

روش اجرايي مصاحبه:

بطور كلي براي انجام عمل مصاحبه بايد از ابتدا، هدفمند و منطقي اقدام كرد. بدين صورت كه هدفهاي مورد نظر را از قبل پيش‏بيني كرده و مطابق با اهداف مربوطه سؤالات و چگونگي مصاحبه را تنظيم نمود. نوع سؤالات، شرايط مصاحبه، فضاي مصاحبه، حالات روحي و جسمي هر دو طرف در مصاحبه مؤثرند. بنابراين لازم است تا تمامي شرايط و امكانات مورد بررسي قرار گرفته و مطابق بااهداف اقدام شود.

دكتر علي دلاور در كتاب روشهاي تحقق در روان‏شناسي و علوم تربيتي روشهاي انجام مصاحبه را به سه صورت مشخص مي‏كند:

1ـ مصاحبه كاملاً هدايت شده

2ـ مصاحبه پاره هدايت شده

3ـ مصاحبه غير هدايت شده

در مصاحبه از نوع كاملاً‌ هدايت شده سؤالات بگونه‏اي طرح شده‏اند كه پاسخ‏هاي مصاحبه شونده تا حد زيادي، براي دستيابي به اطلاعات عميق‏تري پيگيري نمي‏شود. بعبارت ديگر هدف از مصاحبه و به تبع آن نوع طراحي سؤالات، بصورتي است كه در جهت خاصي و براي رسيدن به موضوعي مشخص مي‏باشند. گاهي اوقات مصاحبه كننده  كارش را با روش كاملاً هدايت شده شروع و به مصاحبة پاره هدايت شده مي‏رسد. يعني پس از چند سؤال كاملاً هدايت شده، سؤالات عميق‏تر را نيز مطرح مي‏كند. در يك تحقيق هنري نظير «جايگاه ادبيات در هنرنگارگري ايران»، هنگامي كه از ابزار مصاحبه براي جمع‏آوري اطلاعات استفاده مي‏شود، و از يك استاد دانشگاه مصاحبه بعمل مي‏آيد، ابتدا سؤالاتي از نوع كاملا ً‌هدايت شده مانند مشخصات، نام دانشگاه، تخصص، ميزان مطالعات و تحصيلات و… طرح مي‏شود و سپس سؤالات ديگري از نوع پاره هدايت شده مانند: «نظر شما راجع به تاريخ هنرنگارگري در ايران چيست؟» و يا «شما فكر مي‏كنيد ميزان تأثيرپذيري هنر نگارگري از ادبيات تا چه اندازه است؟» و يا «به نظر شما تأثير پذيري اين دو مقوله از هم چگونه است؟» مطرح مي‏شود. در هر حال سؤالات كاملاً هدايت شده، به سمت سؤالات پاره هدايت شده سوق داده مي‏شوند و در واقع به بطن و درون اصلي موضوع، پرداخته مي‏شود.

در مصاحبه از نوع غير هدايت شده هيچ نوع راهنماي مشخص و از قبل تعيين شده‏اي وجود ندارد. اين روش در تحقيقات هنري به ندرت كار برد داشته و بيشتر در روانشناسي باليني و روانكاوي استفاده مي‏شود. و زمانيكه بيان مطلب يا مشكل براي مصاحبه شونده بصورت مستقيم دشوار است از اين نوع مصاحبه كمك گرفته مي‏شود.

مصاحبه‏گر براي ثبت اطلاعات از يادداشت برداري و نيز ضبط صوت استفاده مي‏كند البته استفاده از ضبط صوت و در كنار آن، يادداشت برداري از نكات خاص كه به ذهن مصاحبه شونده در حين مصاحبه خطور مي‏كند، بهترين روش مي‏تواند باشد. در اين حالت با اطمينان از اينكه كل صحبت روي نوار ضبط مي‏شود و امكان بازشنوايي آن وجوددارد، مصاحبه كننده به دقت به صحبتها گوش داده و در حين مصاحبه نكات مهم و يا سؤالاتي كه قابل طرح خواهند بود را يادداشت مي‏كند و در فرصت مناسب آنها را مطرح مي‏نمايد.

مشاهده:

ما در طول زندگي روزمره خود هميشه و در همه حال شاهد وقوع پديده‏ها و اتفاقاتي هستيم. ولي چون برنامة منظم و مدوني براي مشاهده و توجه به آنها نداريم لذا از كنار آنها مي‏گذريم. هنگاميكه به طور كاملاً حساب شده و از روي هدف و قصد خاصي متوجه پديده يا اتفاقي مي‏شويم و سعي داريم، آنچه را كه مي‏بينيم ثبت و ضبط كرده و بعنوان يك مرجع اطلاعاتي استفاده كنيم، عمل مشاهده راانجام داده‏ايم. در واقع مي‏توان چنين گفت كه «مشاهده ثبت و ضبط دقيق و حساب شده و از روي آگاهي وقايع، در حين وقوع آنهاست.» يك محقق در زمينه هنر، وقتي كه شاهد چگونگي به تصوير كشيده شدن يك تابلوي هنري توسط يك نقاش است و يا يك پوستر گرافيكي توسط يك گرافيست؛ عمل مشاهده را انجام مي‏دهد و اطلاعات مورد نياز را يادداشت مي‏كند و يا تصاوير لازم را ثبت مي‏كند.

درست بمانند يك خبرنگار كه از وقوع يك حادثه در لحظة وقوع تصويربرداري و يا يادداشت برداري مي‏كند و تمامي اتفاقات مربوطه را ثبت مي‏كند. ما بارها اين ضرب‏المثل معروف را شنيده‏ايم كه «شنيدن كي بود مانند ديدن» در واقع ديدن جوانب مختلف يك موصوع تحقيقي، بمراتب دقيق‏تر و مستند‎تر از شنيدن واقعه مي‏باشد. يقيناً موقع ديدن، تمامي اتفاق توسط محقق ثبت مي‏شود و محقق مي‏تواند آنها را آنگونه كه نياز دارد به ثبت برساند ولي وقتي كه آن اتفاق توسط يك نفر ديگر تعريف مي‏شود، طبيعتاً جمع‏آوري اطلاعات از اين طريق متفاوت و از جهاتي براي محقق كامل‏تر و دقيق‏تر نخواهد بود. البته استفاده از روش مشاهده در تمامي موارد امكان پذير نيست و محقق مجبور است از روشهاي ديگر براي جمع‏آوري اطلاعات استفاده كند.

در تمامي مراحل مشاهده، محقق بايستي توجه داشته باشد كه عواملي نظير: خواسته‏ها و تمايلات دروني، خصوصيات فردي او، عوامل خارجي يا محيطي و شرايط خاص تحقيق و نيز ميزان دانش و سطح آگاهي او در چگونگي انجام مشاهده تأثيرگذار مي‏باشد.

در هر حال چون انجام روش مشاهده همانند روش مصاحبه، با نگارش وقايع همراه است لذا طرز يادداشت برداري و چگونگي نگارش ادبي وقايع از اهميت بسزايي برخوردار است. يقيناً در صورت عدم توانايي كافي محقق در نگارش، جمع‏آوري اطلاعات و نهايتاً تجزيه و تحليل و يا نتيجه‏گيري از آنها با مشكل مواجه خواهد شد.

همچنين در ثبت وقايع بايستي به زمان، مكان و شرايط وقوع حادثه، اتفاق و يا پديده اشاره كرد و كلية جوانب را يادداشت نمود. بنابراين بهتر اين است كه يك محقق براي ثبت مشاهدات از فرم خاصي كه در آن به زمان، مكان و موضوع و شرايط وقوع و… درج گرديده، استفاده كند. تا پس از جمع‏آوري كلية اطلاعات از طرق گوناگون در جرگة‌ ساير اطلاعات قابل طرح باشد.

بعنوان مثال يك محقق سعي دارد در يك پروژة تحقيقي مراحل و چگونگي انتشار يك مجله يا كتاب را مورد بررسي قرار دهد. او در كنار استفاده از ابزار مطالعه و مصاحبه مي‏تواند از مشاهده نيز استفاده كند. بدين صورت كه بامراجعه به هيأت تحريريه و نيز مركز چاپ، كلية مراحل مختلف يك مجله يا كتاب را از نزديك‏ مشاهده كرده و آنها را بطريق كاملاً منظم ثبت كند و نهايتاً مشاهدات خود را در قالب يك گزارش مشاهده‏اي مطرح نمايد. 
سؤالات: پس از پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ تجربه چيست؟

2ـ در ساختن پرسشنامه به چه مواردي بايد توجه كرد.

3ـ بخش‏هاي مختلف يك پرسشنامه را بيان كنيد.

4ـ انواع سؤالات پرسشنامه را بيان كنيد.

5ـ انواع سؤالات محدود يا بسته پاسخ را بيان كنيد.

6ـ مصاحبه چيست؟

7ـ انواع مصاحبه كدامند؟

8ـ مشاهده چيست؟

مطالعه اسناد و مدارك:

يكي از مهمترين مكانهاي جمع‏آوري اطلاعات، كتابخانه‏ها و مراكز اسناد و مدارك مي‏باشد. همانگونه كه در قسمت مربوط به مطالعة پيشينة تحقيق مطرح گرديد، هر محقق قبل از اينكه بخواهد تحقيق خود را شروع كند لازم است كه مطالعاتي پيرامون سوابق تحقيق خود داشته باشد كه در اين حالت نيازمند مراجعه به كتابخانه و يا مراكز اسناد و مدارك خواهد بود.

همچنين در صورت شروع تحقيق، او ناچار به كتاب، مجله، روزنامه، پايان نامه، اسناد مختلف و مدارك معتبر، نياز خواهد داشت؛ كه بتواند مستندات وحواشي كار تحقيق خود را تنظيم نمايد. خصوصاً در تحقيقاتي كه بيشتر جنبة تاريخي دارند استفاده از مراجع ياد شده اجتناب ناپذير است. بنابراين لازم است كه يك محقق آشنايي كافي به چگونگي استفاده از كتابخانه داشته باشد، تا بتواند شيوة مطالعاتي خود را به طور اصولي و مرتب دسته‏بندي نمايد. 

نحوة چيدن كتابها در كتابخانه:

«معمولاً كتابخانه‏ها به دو گونه مختلف تقسيم مي‏گردند:

1ـ كتابخانه‏هاي سنتي  
tradional libraries

2ـ كتابخانه‏هاي آزاد 
Free libraries
در كتابخانه‏هاي سنتي، هيچكس به جز كتابداران، حق ورود به محوطه كتابها را ندارند. در حاليكه در كتابخانه‏هاي آزاد هر فردي مي‏تواند به محوطه كتابها برود و كتاب مورد علاقه خود را شخصاً پيدا كند. البته وجود كتابداران مجرب و ورزيده در تسريع امر جمع‏آوري اطلاعات، به محقق كمكهاي شاياني عرضه مي‏دارد. اما آگاهي محقق از شيوه چيدن كتابها در كتابخانه صرف نظر از اين كه خود دانشي است كه محقق بايد از آن برخوردار باشد، در او حس خودكفايي را نيز تقويت مي‏كند و از اتلاف وقت در جمع‏آوري اطلاعات مي‏كاهد.

در كتابخانه‏هاي سنتي، محقق به اين آگاهي نياز كمتري دارد، زيرا در اينگونه كتابخانه‏ها اين آگاهي، خاص كتابداران است در صورتيكه در كتابخانه‏هاي آزاد كه محقق ناچار است شخصاً به دنبال كتاب مورد نظر در محوطة  كتابها به جستجو بپردازد، بايد از نوع چيدن كتابها در قفسه‏ها آگاهي كامل داشته باشد. البته در كتابخانه‏هاي آزاد نيز اگر فردي براي يافتن كتابي نياز به كتابدار داشته باشد، كتابدار او را دريافتن كتاب مورد نظر ياري خواهد كرد.

سبك و شيوة چيدن كتابها در كتابخانه‏ها به گونه‏هاي مختلفي صورت مي‏گيرد:

1ـ چيدن بر اساس اندازه (بزرگي و كوچكي كتابها)

2ـ چيدن بر اساس حروف الفباي نام كتاب يا نويسنده و مترجم

3ـ چيدن بر اساس شيوة اعشاري يا دهدهي ديويي.

سومين شيوه، متداول‏ترين و صحيح‏ترين شيوه كتابداري در دنياست. در اين روش، تمام آگاهيها و دانش‏هاي بشر را به ده بخش اصلي به نام «كلاس يا طبقه» و هر يك از اين طبقه‏ها را به ده قسمت و هر قسمت را به ده جزء تقسيم كرده‏اند و براي هر طبقه و همچنين هر جزء از هر قسمت شماره‏هاي ويژه‏اي در نظر گرفته شده‏اند. معمولاً تمام مشخصات اين تقسيم‏بندي و شماره‏هاي هر يك از آنها را بر تابلوي بزرگي مي‏نويسند و در محلي قبل از ورود به محوطه كتابها قرار مي‏دهند. تا محققان بتوانند قبل از ورود با مطالعة تابلو، كتاب مورد نظر را شناسايي كنند.

طريق ديگري كه در جستجو و يافتن كتاب مورد نظر وجود دارد استفاده از كارت يا برگ شناسايي كتاب است كه معمولاً در اكثر كتابخانه‏ها وجود دارد. در اين كارتها نام كتاب، نام نويسنده يا مترجم، نام موضوع و شيوة چيدن آن در كتابخانه نوشته شده است. اين طبقه‏بندي معمولاً به صورتهاي زير انجام مي‏گيرد:

1ـ طبقه‏بندي بر حسب موضوع كتاب

2ـ طبقه‏بندي بر حسب نام كتاب

3ـ طبقه‏بندي بر حسب نام نويسنده يا مترجم

در همه‏ اين روشها كارتها بر حسب حروف الفبا تنظيم و نگهداري مي‏شود. محقق با دنبال كردن يكي از سه شيوه بر حسب نوع اطلاعات موجود، مشخصات كتاب مورد نظر را شناسايي و از كتابخانه دريافت مي‏كند».
 

استفاده از رايانه:

در سال‏هاي اخير ثبت كتابها بصورت رايانه‏اي نيز صورت مي‏گيرد. بدين صورت كه محقق با وارد كردن موضوع، نام نويسنده، نام كتاب و يا هر اطلاعات ديگر توانايي جستجو در كتابخانه را پيداكرده است و دستگاه در كمترين زمان ممكن كتاب مورد نظر را شناسايي و در اختيار محقق قرار مي‏دهد. همچنين با وارد كردن موضوع تحقيق، رايانه توانايي رديف كردن كلية كتابهاي موجود در كتابخانه پيرامون موضوع مورد نظر را دارد.

بجز كتابخانه‏ها، مراكز مختلف اسناد و مدارك معتبر علمي نيز محققان را در جمع‏آوري اطلاعات كمك مي‏كنند. اين مراكز قادر هستند هر نوع اطلاعاتي اعم از رساله‏ها و پايان‏نامه‏ها، دست نوشته‏ها تصاوير، سندهاي تاريخي و… را در اختيار محقق قرار دهند. همچنين مراجعه به روزنامه‎ها، مجلات، سالنامه‏ها، ماهنامه‏ها و… نيز حاوي مقالات و اطلاعاتي پيرامون موضوعات مختلف تحقيقاتي است كه توانايي محققان را در جمع‏آوري اطلاعات، افزايش مي‏دهند.

در حال حاضر اكثر دانشگاهها و مراكز معتبر علمي و پژوهشي، سايتهاي مختلف اطلاع رساني دارند كه با مراجعه به اين سايتها و جستجو در بايگاني و كتابخانه آنها مي‏توان به كتابها و اسناد و مدارك مورد نياز دست پيدا كرد.

چگونگي ثبت اطلاعات از منابع مختلف:

حال كه با چگونگي جستجو و يافتن اسناد و مدارك و كتابهاي مرتبط با موضوع مورد تحقيق آشنا شديم، ضروري است كه پيرامون چگونگي ثبت اطلاعات نيز بحث و بررسي لازم صورت پذيرد.

به طور كلي محقق پس ازيافتن كتاب مورد  نظر و مطالعة آن، مباحثي را كه در تحقيق نياز دارد تا با آنها اشاره كند، در برگه‏هايي ثبت مي‏كند و پس از تكميل مطالعات با دسته‏بندي برگه‏ها و ساير اطلاعات جمع‏آوري شده پروژة خود را تدوين و قابل ارائه نمايد. برگه‏هاي مختلفي جهت ثبت اطلاعات وجود دارد كه هر كدام بنا به سليقة محقق و نيز بر اساس چگونگي گردآوري مطالب قابل استفاده مي‏باشند.

معمولاً مشخصاتي كه در اين برگه‏ها درج مي‏شوند عبارتند از: نام كتاب، نام نويسنده و مترجم ، نام ناشر، تاريخ نشر، مكان نشر، شمارگان چاپ، شماره صفحة مورد نظر، موضوع اصلي و موضوع فرعي با كد مشخص. 

نمونه‏اي از برگه‏هاي مورد استفاده در تحقيق: 










چگونگي استفاده از اين برگه، با طرح مثالي توضيح داده مي‏شود. در يك تحقيق پيرامون «نحوة بكارگيري رنگ توسط كودكان در نقاشي آنان» به مطالعة كتاب «رنگ در نقاشي كودكان» پرداخته شده است. چگونگي ثبت اطلاعات بدست آمده، در اين برگه به صورت زير مي‏باشد:

مبحث: نقاشي
موضوع كلي: نقاشي كودكان

موضوعات‌جزئي:    1ـ رنگ و تخيل كودكان



    2ـ تصاوير و تخيل كودكان

نام كتاب: رنگ در نقاشي كودكان
نام نويسنده / مؤلف: مهدي علي اكبرزاده
نام مترجم: ــــ

تاريخ نشر: 1375
مكان نشر: تهران
جلد: ـــ

نوبت چاپ: اوّل
ناشر: ميشا
صفحة : 31
نوع يادداشت: مستقيم   ×

تلخيص

ترجمه

در صورتيكه مطلب بدون دخل و تصرف و نيز بطور كامل از منبع ذكر شود، حالت مستقيم دارد ولي موقعيكه مطلب خلاصه مي‏شود حالت تلخيص پيدا مي‏كند.

مطلب: «كودكان در نقاشي‏هايشان از قوة تخيل و حافظه خود بسيار استفاده مي‏كنند و به همين علت نقاشي‏ها ناقص و به نظر ما نادرست هستند. عدم تناسب تصويري درنگي كاملاً مشهود است. لذا تخيلات كودكان از واقع‏بيني‏ها قويتر مي‏باشد.»

بايد كمال دقت را داشت كه در ذكر مطلب بصورت مستقيم، رعايت امانت صورت گيرد؛ يعني مطلب بطور كامل و بدون دخل و تصرف مطرح گردد و در پاورقي نيز آدرس منبع ذكر شود.

پاورقي قسمت پايين صفحه‏اي است كه آدرس مطلب در پايان مراحل اصلي نگارش آورده مي‏شود. در پاورقي آدرس منبع، توضيحات تكميلي، ترجمه اصطلاحات و… درج مي‏گردد.

آدرس منبع در پايين صفحة اصلي، براي مثال اخير، بصورت زير آورده مي‏شود:

    1ـ علي‏اكبرزاده، مهدي: رنگ در نقاشي كودكان، تهران، انتشارات ميشا، 1375 ص 31

پس از اينكه هر برگه نوشته مي‏شود، لازم است كد خاصي كه از قبل براي موضوعات در نظر گرفته شده است در قسمت مربوط درج گردد؛ تا در انتهاي كار و جمع‏بندي برگه‏ها مورد استفاده قرار گيرد. بدين صورت كه برگه‏هاي با كد يكسان در يك دسته‏بندي قرار مي‏گيرند و با نظر مؤلف پس و پيش شده و ضمن اينكه نظم منطقي بخود مي‏گيرند براي تدوين يك فصل و يا يك بخش از رساله يا كتاب استفاده مي‏شوند. همچنين كدبندي، باعث مي‏شود تا محقق هر موقع مطلب تازه‏اي پيرامون موضوع بدست آورد، و در برگه‏ها درج كرد بلافاصله در كنار برگه‏هاي مشابه قرار دهد تا در موقع لزوم بكار گرفته شود. 

بطور كلي موضوعات جزئي مشابه در يك دسته قرار مي‏گيرند و گاهي اوقات براي سهولت كار كد فرعي نيز به برگه‏ها اختصاص داده مي‏شود تا يافتن و جمع‏بندي كردن آنها آسان شود.

مثال: اگر نقاشي بعنوان يك مبحث داراي كد 5 بوده و موضوع كلي آن داراي كد يك باشد (نقاشي كودكان)؛ موضوعات جزئي نيز براي خودشان كدهايي اختصاص مي‏دهند.

براي برگه‏اي كه اخيراً مثال زده شد مي‏توان كد 3/1/5 را اختصاص داد. به هنگام دسته‏بندي، كلية برگه‏هاي داراي  كد 5 در يك طبقه و كدهاي 1/5 در يك طبقه پايين‏تر و كدهاي 3/1/5 نيز در طبقة آخرين قرار مي‏گيرند. بنابراين هر مطلبي كه پيرامون تخيل و رنگ در كودكان مي‏باشد، خودبخود در كنار هم قرار مي‏گيرند و اين محقق است كه با سليقه و حس دسته‏بندي خود آنها طوري مي‏چيند و گونه‏اي به هم مرتبط مي‏گرداند، كه بخش خاصي در تحقيق بعنوان تخيل و رنگ در كودكان جايگاهي خاص  پيدا ‏كند. در هر حال چگونگي طبقه‏بندي و كدبندي برگه‏ها، روشي است كه محقق با سليقه و ابتكار خود مي‏تواند در جهت نظم و نظام دهي به كار تحقيق انجام داده و نهايتاً به اطلاعات منظمي برسد.

اين نوع جمع‏آوري اطلاعات يعني مطالعه و استفاده از كتابخانه و مدارك و اسناد بيش از هر نوع روش ديگر در شاخة هنر كاربرد دارد. لذا آشنايي كامل با اين روش جزو ضروريات يك هنرمند محقق است.

سؤالات: پس از پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ انواع كتابخانه‏ها را نام ببريد.

2ـ انواع سبك‏‎هاي چيدن كتابها در كتابخانه‏ها كدامند؟

3ـ شيوه ديويي را شرح دهيد.

4ـ انواع طبقه‏بندي كتاب كدامند؟

5ـ چگونگي برگه‏نويسي در تحقيق را شرح دهيد.

 تجزيه و تحليل نتايج تجربه:

هنگاميكه محقق از راههاي گوناگون و استفاده از ابزارهاي مختلف توانست اطلاعات كاملي از موضوع مورد مطالعه بدست آورد، به تجزيه و تحليل يافته‏هاي خود مي‏پردازد تا به صحت و سقم فرضيه‏ها پي برده و يا اينكه سؤالات تحقيق را پاسخ داده باشد.

در تحقيقات از نوع همبستگي
 كه رابطة متغيرها را مورد بررسي قرار مي‏دهد از شاخصهاي عددي و رقمي استفاده مي‏شود كه از طريق فرمولهاي خاص بدست مي‏آيد. نظر باينكه در شاخة هنر، از اين روش كمتر استفاده مي‏شود، لذا به چگونگي تجزيه و تحليل در روشهاي تحقيق توصيفي، تاريخي و موردي اشاره مي‏شود.

محقق پس از بيان كلية يافته‏هاي خود، نياز دارد تا همه آنها را در يك قالب ريخته و به يك بررسي همه جانبه دست بزند. در اين حالت لازم است تا پژوهشگر يافته‏هاي مطالعاتي خود را، با سؤالات طرح شده تطبيق داده و به نتايج منطقي دست پيدا كند. تجزيه و تحليل نتايج يافته‏ها در تحقيقات توصيفي، تاريخي و موردي كاري تخصصي و حساس است چرا كه شاخصهاي بررسي، هم كاملاً تخصصي بوده و هم متأثر از ذهنيات، مطالعات و توانمنديهاي محقق مي‏باشد. نهايتاً پس از يك بررسي اصولي و تخصصي، خلاصه نتايج، در قسمت نهايي مراحل يك تحقق علمي، طرح مي‏شود.

رسيدن به يك يا چند قاعده يا قانون (نتيجه‏گيري):

در تحقيقات تجربي و نيمه تجربي
 غالباً پس از انجام مراحل مختلف تحقيق، يك يا چند قاعده و يا قانون علمي كشف مي‏شود. بطوريكه اين قوانين پايه و اساس مطالعات بعدي قرار گرفته و سمت و سوي آنها را دقيق‏تر مي‏كند. همچنين در تحقيقات از نوع همبستگي، پس از كشف روابط بين پديده‏ها و متغيرها، قوانين خاصي مطرح مي‏شود كه اين قوانين جهت دهندة دانشمندان و دستاندركاران علوم مختلف مي‏‏شود. تحقيقات از نوع تاريخي، توصيفي و موردي شايد در اصل به يك قاعده و قانون منجر نمي‏شود ولي يافته‏هاي تحقيق كه در واقع توصيف حقايق  و واقعيتها بوده، نكات روشن و جديدي پيش‏روي پژوهشگران گذاشته و ذهن و روح دستاندركاران و مطالعه گران رشته‏هاي مختلف را بيش از پيش تقويت مي‏نمايد.

فصل چهارم

انوع روشهاي تحقيق:

همانگونه كه عنوان شد، از ميان انواع روشهاي تحقيق، مواردي كه در شاخة هنر، بيشتر از ساير روشها مورد استفاده قرار مي‏گيرد عبارتند از:

1ـ روش تحقيق تاريخي

2ـ روش تحقيق توصيفي

3ـ روش تحقيق موردي يا زمينه‏اي

روش تحقيق تاريخي:

تاريخ و آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده است مجموعه‏اي سرشار از تجربه و اطلاعات را شامل مي‏شود. بي‏ترديد مطالعه و جستجو در اتفاقات و رويدادهاي تاريخ بشر، بسياري از نكات مجهول و نادانسته را آشكار كرده و دريچه‏هاي جديدي را بروي 

انسان مي‏گشايد. يك محقق كه از روش تاريخي براي تحقيق خود بهره مي‏جويد، تلاش بر اين دارد كه چگونگي بروز يك پديده يا يك رويداد، چگونگي تكوين و يا تكامل يك تكنيك يا روش، تحول يك دورة‌ تاريخي، بيوگرافي و سرگذشت يك دانشمند يا يك هنرمند را بررسي نمايد. در اين روش محقق،  با انتخاب يك موضوع معين كه با زمان خاصي از تاريخ متناسب است، طرح تحقيق خود را مدون كرده و سپس تمامي مراحل يك تحقيق را انجام مي‏دهد. «بنابراين تلاش محقق در روش تاريخي بر آن است كه حقايق گذشته را، از طريق جمع‏آوري اطلاعات، ارزشيابي و بررسي صحت و سقم اين اطلاعات، تركيب دلايل مستدل و تجزيه و تحليل آنها، به صورتي منظم و عيني ارائه كند و نتايج پژوهشي قابل دفاعي را در ارتباط با فرض يا فرضيه‏هاي ويژة تحقيق نتيجه بگيرد.»

هنگاميكه يك محقق با استفاده از روش تاريخي، تحقيق خود را شروع مي‏كند، ناچار به مشخص كردن زمان يا دورة‌تاريخي موضوع مورد نظر مي‏باشد. بعنوان مثال در تحقيق «بررسي نقش باورهاي ديني در هنر ايران باستان (هخامنشيان تا ساسانيان)» محقق، دورة‌ مورد بررسي را معرفي كرده است. يعني محدودة زماني تحقيق را تعيين كرده تا فقط پيرامون موضوع مورد نظر در آن محدوده به تحقيق و بررسي بپردازد. در غير اين صورت دچار پراكندگي زماني شده و باحتمال زياد نمي‏توانست آنگونه كه براي تحقيق خود هدفگذاري كرده بود به نتيجة معين نايل شود. در موضوع مورد اشاره محقق محدودة زماني تحقيق خود را دورة ايران باستان و خصوصاً (هخامنشيان تا ساسانيان) طرح كرده است بنابراين اصلي‏ترين مباحث در اين دورة زماني مطرح و بررسي باورهاي ديني در هنر ايران در اين دورة زماني انجام مي‏گيرد.

در هر حال براي انجام اين نوع تحقيقات، محقق بايستي از منابع و اسناد موجود، اطلاعات لازم را جمع‏آوري كرده و پس از فيش‏برداري و يا استفاده از تصاوير مرتبط، آنها را دسته‏بندي نموده و سپس صحت و سقم آنها را مورد ارزيابي قرار داده و از دلايل و استنادات استفاده كرده و نهايتاً به تجزيه و تحليل و نتيجه‏گيري نايل گردد. در همين تحقيق اخير الاشاره محقق بايد تمامي اسناد و مداركي را كه مربوط به موضوع مي‏باشد، مورد مطالعه قرار دهد و شرايط و اوضاع زمان مطرح شده در تحقيق را بررسي كند. همچنين در طرح تحقيق خود، اهدافي را نيز براي موضوع مطرح نمايد. از جمله: 

ـ آشنايي با هنر ايران باستان

ـ اساس و مبناي باورهاي ديني انسانهاي ايران باستان

ـ ميزان اعتقادات ديني در زمان مورد مطالعه

ـ هنرهاي موجود در ايران باستان

ـ تأثيرپذيري هنر و دين از هم

ـ شناسايي مدارك و تصاوير و آثار هنري بيانگر موضوع

محقق بدنبال مدارك و اسناد موجود مي‏گردد و هر كدام از آنها را، مطابق با فصول تحقيقي خود دسته بندي مي‏كند تا با بررسي آنها به جمع‏بندي منطقي از تحقيق برسد.

بطور كلي محقق با انجام تحقيق به روش تاريخي، سعي دارد تا تاريخ را مجدداً بسازد و آنچه را كه اتفاق افتاده است، بطور منظم بيان كند؛ سپس با انجام اين بازسازي به سؤالات خود پاسخ داده، فرضيه‏هايش را بيازمايد. در جريان يك پژوهش تاريخي محقق به واقعيتهاي تاريخي مي‏رسد و رويدادها و اتفاقات را شناسايي مي‏كند.

بنابراين يكي از هدفهاي اساسي در پژوهش تاريخي، آشنايي با واقعيتهاي تاريخي است. هر قدر واقعيتهاي گذشته براي انسان آشكار شده و با اوضاع آن زمان آشنا مي‏شود، توانايي او در مقايسة وضعيت گذشته و حال بيشتر مي‏گردد. يك محقق در زمينة هنر، زمانيكه به بررسي هنر ايران باستان مي‏پردازد تا نقش آن را در باورهاي ديني كشف كند به ناچار با جزئيات و مشخصات هنر زمان مورد نظر آشنا شده و توان مقايسه او پيرامون هنر روز و هنر ايران باستان افزايش يافته و به افق جديدي از هنر امروز دست مي‏يابد بعبارت ديگر پژوهش تاريخي وضعيت روز و آنچه را كه در آن هستيم را نيز واضح مي‏كند. در جريان يك تحقيق تاريخي، محقق به آداب و رسوم و فرهنگ و مسايل اجتماعي و اقتصادي و… يك تمدن يا يك دوره آگاهي مي‏يابد و اين خود باعث افزايش آگاهي و توانايي او در تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‏آوري شده مي‏گردد.

ويژگيهاي روش تاريخي:

تحقيقات تاريخي هميشه با موانع و مشكلات فراواني روبرو است كه از مهمترين آنها مي‏توان به عدم حضور محقق در محل وقوع پديده، اشاره كرد. چون محقق بطور حضوري در جريان اتفاقات نبوده و مجبور است به شواهد، اسناد، تصاوير، مدارك و… بسنده كند لذا هميشه در حالتي مانند ترديد قرار دارد. كه آيا اين مدارك معتبر است يا نه؟ آيا واقعي است يا نه؟ آيا مي‏شود به استناد آنها به نتيجه‏گيري رسيد؟ از طرف ديگر چون واقعه در گذشته اتفاق افتاده است، بايد دلايل و مدارك كافي داشت تا باستناد آنها تجزيه و تحليل نمود. ولي در اكثر پروژه‏هاي تاريخي نمي‏توان به اسناد و مدارك مورد نياز به قدر كافي دسترسي پيدا كرد. همچنين پاره‏اي منابع تاريخي مربوط به اسنادي است كه نه بصورت كتبي و نه به صورت تصويري بلكه بصورت نقل قول نسل به نسل بدست رسيده است. بنابراين استناد به چنين مداركي خالي از اشكال نيست. چون در اين انتقال احتمال هر نوع دخل و تصرف در جزئيات حوادث و وقايع وجود دارد.

 از مجموع اين ويژگيها چنين استنباط مي‏شود كه يك پژوهش تاريخي در اكثر مواقع به اطلاعاتي بستگي دارد كه توسط ديگران و با واسطه بدست محقق مي‏رسد. بنابراين دقت در چگونگي دسترسي به آنها و همچنين بررسي اعتبار منابع اطلاعاتي از اهميت بالايي برخوردار است.

«اطلاعات مورد نياز در پژوهش تاريخي را مي‏توان از دو  منبع يا مأخذ بدست آورد:

الف) منابع دست اول: (Primary sources)

1ـ اسناد ومداركي كه توسط ناظران واقعي واقعه ضبط و نوشته شده‏اند. با استناد بر متون موجود و تحقيقات مربوط.

2ـ بقايايي كه از فرد يا گروه به جا مانده است مانند فسيلها، اسكلتها، ابزارها، لباسها، ساختمان‏ها، تصاوير و نقاشي‏ها، سكه‏ها و مانند آنها.

3ـ گواهي شفاهي فرد ناظر در جريان وقوع حادثه؛ معمولاً كسب اين اطلاعات از طريق مصاحبه شخصي صورت مي‏گيرد.

ب) منابع دست دوم: (secondary sources)

منابع دست دوم گزارشهايي است كه گزارشگران آن ناظر عيني واقعه نبوده و امكان دارد گزارش مذكور بر اساس مصاحبه‏اي با مشاهده كننده واقعي حادثه تهيه و تنظيم شده باشد. يا گزارشگر، گزارش اين فرد را مطالعه كرده است. براي مثال، اطلاعات موجود در كتابهاي درسي تاريخ يا كتابهاي اطلاعات عمومي كه بارها نويسندگان از قول نويسندگان گزارش داده‏اند در زمرة منابع دست دوم است. معمولاً محققان تاريخي هنگامي از منابع دست دوم استفاده مي‏كنند كه اطلاعات دست اول موجود نباشد.»

يك پژوهشگر تاريخي پس از جمع‏آوري اسناد ومدارك از منابع دست اول و دست دوم لازم است كه اعتبار آنها را مورد ارزشيابي قرار دهد. اين ارزشيابي در دو مقولة اعتبار داخلي و اعتبار خارجي قابل طرح مي‏باشد:

1ـ اعتبار داخلي يك سند در واقع نشانگر ميزان انگيزه و تمايلات و محدوديتهاي صاحب منابع است. 

2ـ اعتبار خارجي يك سند هم نشانگر سنديت مدرك يا اثر مي‏باشد.

مراحل مختلف اجراي يك پژوهش تاريخي تقريباً مشابه ساير پژوهشها بوده و از اسلوب مشخصي تبعيت مي‏كند. اين مراحل به ترتيب شامل: تعريف مسئله يا موضوع پژوهش، بيان سؤالات يا تدوين فرضيه‏ها، جمع‏آوري اطلاعات از منابع مختلف، ارزشيابي و سنجش اطلاعات جمع‏آوري شده، تجزيه و تحليل، نتيجه‏گيري و نهايتاً ارائه گزارش تحقيق مي‏باشد.

در مرحله نهايي كار، يعني نتيجه‏گيري از اطلاعات جمع‏آوري شده، قدرت تقسيم‏بندي، دسته‏بندي و تدوين مطالب از سوي محقق بسيار اهميت دارد. در اين مرحله ابتكار و خلاقيت محقق نقش بسزايي دارد و مي‏تواند او را در تدوين مطالب جمع‏آوري شده و همچنين نتيجه‏‎گيري از آنها موفق نمايد.

روش تحقيق توصيفي:

در شاخة هنر علاوه بر استفاده از روش تحقيق تاريخي از نوعي روش ديگري باعنوان روش تحقيق توصيفي نيز بهره‏گرفته مي‏شود. ما هنگاميكه پيرامون وضعيت موجود و شرايطي كه در حال حاضر با آنها مراجه هستيم صحبت مي‏كنيم، در واقع به توصيف آنها پرداخته‏ايم.

با اين نوع بررسي، بسياري از نكات مبهم و پوشيده، آشكار شده و همچنين مسايل مختلفي مطرح مي‏شوند. تحقيق توصيفي شامل وصف واقعي و منظم آن چيزي است كه در حال حاضر وجود دارد. در اين تحقيق، پژوهشگر بدون هيچ گونه دخل و تصرف به تشريح موقعيت مي‏پردازد. در واقع محقق بدنبال چگونگي شرايط و وضعيت موجود بوده و سعي دارد ضمن مطالعه خصوصيات و صفات آن، كلية جوانب موضوع را بررسي كرده و در صورت نياز ارتباط موجود بين متغيرها را نيز مورد مطالعه قرار دهد.

يك محقق با استفاده از اين روش بايد تلاش كند تا آنچه هست را، توصيف نمايد. در واقع محقق با مشخص كردن موضوع تحقيق در حيطة خاصي به جمع‏آوري اطلاعات مختلف از طرق گوناگون، با استفاده از ابزارهاي تحقيق مي‏پردازد و مراحل ديگر تحقيق را طي مي‏كند. آنچه كه اين تحقيق را از ساير روشها مجزا مي‏كند، صرفاً بعد وصفي آن در زمان حال مي‏باشد. اين نوع روش تحقيق گاهي در ساير روشها نيز ديده مي‏شود. يعني اينكه بگونه‏اي از چارچوب اين روش در ساير روشها بهره‏برداري مي‏شود.

براي روشن شدن چگونگي اين روش تحقيق، برخي عناوين كلي تحقيق به عنوان نمونه آورده مي‏شود:

ـ مطالعه و بررسي ويژگيهاي معماري بناهاي شهري

ـ بررسي مشكلات و موانع موجود در رابطه با ادامة‌تحصيل دانشجويان

ـ بررسي جايگاه گرافيك در جامعه

ـ بررسي تكنيك‏ها و اسلوب‏هاي هنري موجود

ـ جمع‎آوري نظرات مردم پيرامون موضوعات خاص

ـ بررسي مشكلات عمدة آموزش مراكز آموزش عالي

ـ…
بطور كلي در اين نوع تحقيقات مي‏توان وضعيت يك پديده، روشهاي اجرايي كار، اعتقادات و اطلاعات و… را مورد بررسي قرار داد. همچنين روابط موجود بين متغيرهاي مختلف نيز در اين روش قابل مطالعه است.

يكي از ويژگيهاي خاص اين روش عدم دخالت محقق در وضعيت و متغيرهاست. پژوهشگر فقط به توصيف آنچه كه مطالعه شده، مي‏پردازد. معمولاً پايان اين نوع تحقيقات به يك قانون علمي منجر نمي‏شود، بلكه توصيفي از شرايط است كه به يك نتيجه‏گيري كلي دست‏يابي مي‏گردد. در واقع از اين روش مي‏توان به شناخت‏ها و قضاياي كلي رسيد (روش استدلال استقرايي). به عبارت ديگر هنگاميكه شرايط و صفات مشتركي در پديده‏ها مشاهده مي‏شوند مي‏توان اين ويژگيها را به موارد مشابه تعميم داد و از جزئيات مشترك به قضايا و حقايق كلي دست پيدا كرد.

براي آشنايي كامل با اين روش تحقيق مثالي آورده مي‏شود:

عنوان تحقيق: «شناسايي و بررسي تكنيكهاي متداول در زمينة نقاشي معاصر ايران»

در اين تحقيق، پژوهشگر جهت رسيدن به اهداف زير اقدام خواهد كرد:

ـ آشنايي با تكنيكهاي متداول نقاشي

ـ مشخص كردن تعداد تكنيكهاي موجود

ـ تهيه گزارش از تكنيكهايي كه بيشتر بكار مي‏روند.

ـ بررسي چگونگي ارتباط بين تكنيكهاي مختلف

ـ…
هر كدام از اهداف اشاره شده مي‏تواند بعنوان فصلي از يك پروژه تحقيقي باشد. نهايتآً از جمع‏بندي كلية‌گزارشات تهيه شده مي‏توان به تجزيه و تحليل و نتيجه‏گيري از مباحث اقدام كرد. مراحل اجرايي اين روش نيز مانند ساير روشهاست كه از تعريف موضوع، شروع شده و به نتيجه گيري ختم مي‏شود.

ـ روش تحقيق موردي
هنگاميكه محقق در نظر دارد در رابطه با موردي خاص، به طور عميق به مطالعه بپردازد از روش تحقيق موردي استفاده مي‏كند. در اين روش كه از بسياري جهات شبيه به روش تحقيق توصيفي است، هدف بررسي تعداد بيشتري متغير در يك نمونه‏اي محدود از واحدهاست. در صورتيكه در روش تحقيق توصيفي، هدف مطالعة تعداد اندكي متغير در يك نمونه وسيع از واحدهاست. 

بعبارت ديگر در روش تحقيق از نوع موردي سعي بر اين است تا اختصاصات و ويژگيهاي مورد نظر روي يك محدودة مشخص بررسي شوند. با ذكر يك مثال اين روش را بيشتر مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

عنوان تحقيق: «بررسي آثار گرافيكي آقاي الف»
اهداف تحقيق: ـ شناخت ويژگيهاي آثار گرافيكي آقاي الف

                 ـ شناسايي تكنيكهاي مورد استفاده توسط آقاي الف

          ـ بررسي تعداد كارهاي گرافيكي آقاي الف

          ـ بررسي پيرامون نمايشگاههاي آثار گرافيكي آقاي الف

         ـ شناخت ديدگاههاي ايشان از آثارش

         ـ…
همانگونه كه ملاحظه مي‏شود، در اين تحقيق مطالعة عميق و گسترده‏اي از آثار يك شخص صورت مي‏گيرد كه مي‏تواند شامل گذشته، حال و شايد آيندة او نيز باشد. بعبارت ديگر سعي بر اين است تا شناسايي و درك كامل و جامعي از يك سري آثار گرافيكي يك شخص بدست آيد. پس از آنكه مطالعه از جهات مختلف با توجه به متغيرهاي گوناگون باتمام رسيد بايستي دسته‏بندي مناسبي از اطلاعات جمع‏آوري شده صورت بگيرد.

بايد توجه داشت كه در روش تحقيق موردي، بعلت اينكه يافته‏ها به يك فرد يا گروه خاص اختصاص دارد، نمي‏توان به كل جامعه يا افراد هم تخصص يا هم گروه، تعميم داد.

بعبارت ديگر چون متغيرهاي مورد بررسي صرفاً در محدودة خاصي و براي رسيدن به اهداف مشخص شده در زمينة مورد نظر، مطالعه و پژوهش شده‏اند، لذا صرفاً در همان محدوده حائز اهميت و قابل توجه خواهند بود. و نمي‏توان نتايج را در كل جامعه و يا ديگر گروه‏ها نيز مؤثر دانست. كما اينكه ما شاهد هنرمنداني هستيم كه هركدام داراي سبك و تكنيك خاص و حتي گاهي منحصر به فرد بوده ونمي‏توان براحتي انگيزه‏ها و سليقه‏هاي يكي را بر ديگري نيز موثر دانست.

روش تحقيق موردي بسيار متأثر از روحيات و ذهنيات پژوهشگر است. پژوهشگري كه با روش‏ها و تكنيكهاي يك گرافيست هماهنگ است و يا در واقع آثار هنرمند مورد نظر براي پژوهشگر با اهميت بوده و مرتبط با ذوق و سليقه او مي‏باشد، بطور يقين در نحوة مطالعه و قضاوت آثار، تأثير خواهد گذاشت.

اين روش براي دانشجوياني كه قصد آشنايي و مطالعة عميق روي برخي مسايل موردي را دارند بسيار مفيد است از اين طريق امكان آشنايي گسترده‏اي در موضوعات مختلف و مورد نياز آنان فراهم مي‏شود
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	  اهداف
	بيان آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده به منظور تجزيه و تحليل و بررسي وقايع، ويژگيهاي آن، مقايسه با اتفاقات مشابه و پيش‏بيني‏هاي آينده
	تشريح و ثبت آنچه كه در حال حاضر وجود دارد و يا موجود است و تجزيه و تحليل ويژگيهاي وضعيت موجود براي درك بهتر و نتيجه‏گيري
	بررسي وضعيت موجود موردي خاص از مجموعة موارد به منظور درك بهتر و عميق‏تر و بررسي ويژگيهاي خاص و منحصر بفرد ونيز توجه به خصوصيات فعلي و نحوة اقدام در حال حاضر

	مثالها
	ـ بررسي چگونگي تحولات هنري در ايران باستان

ـ سير تحول خط در دوره‏هاي مختلف 

ـ بررسي هنرمندان تأثير گذار در مكتب سور رئاليسم
	ـ جمع‏آوري نظرات مردم پيرامون جايگاه گرافيك 

ـ توصيف وضعيت هنر در يك جامعه

ـ بررسي تكنيكها و اسلوبهاي هنري موجود

ـ بررسي مشكلات عمدة آموزشي مراكز آموزش عالي در رشته‏هاي هنر
	ـ بررسي آثار هنري يك نقاش

ـ بررسي خصوصيات روحي هنرمندان يك شهر خاص

ـ بررسي سرگذشت زندگي هنري يك هنرمند.


بعضي اوقات محقق به ناچار، از تلفيق دو يا سه روش براي تحقيق خود بهره مي‏برد. 

بعنوان مثال بررسي سرگذشت زندگي يك هنرمند مي‏تواند تلفيقي از روشهاي موردي و تاريخي باشد.

سؤالات: پس از پايان مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ انواع روشهاي تحقيق در شاخة هنر كدامند؟

2ـ روش تحقيق تاريخي چيست و ويژگيهاي آن كدامند؟

3ـ دو منبع اخذ اطلاعات مورد نياز در پژوهش تاريخي كدامند؟

4ـ روش تحقيق توصيفي چيست؟

5ـ روش تحقيق موردي چيست؟

فصل پنجم

نگارش تحقيق:

هر محققي پس از گردآوري اطلاعات از منابع مختلف يا از طريق ابزارهاي گوناگون، بايستي آنها را در قالب يك متن نوشتاري ارائه كند. او پس از اينكه مراحل مختلف يك تحقيق علمي را به پايان رساند، نتايج و يافته‏هاي پژوهشي را بصورت نثر ادبي ساده و روان طرح مي‏كند. بنابراين لازم است كه يك محقق به چگونگي انجام نگارش هم از لحاظ آگاهي به واژه‏ها و اصطلاحات وهم از جهت نحوة رعايت اصول ادبي و نوشتاري تبحر كافي داشته باشد.

در هر حال محقق بايد كلية مراحل تحقيق و يافته‏هاي آن را بصورتي كاملاً واضح، ساده و روان، متناسب با توانمندي مخاطبان بنگارد. اگر اصول مربوطه رعايت نشود و يا از علائم و نشانه‏هاي ادبي بطور دقيق بهره‏برداري نگردد، مطالب به سختي و با مشكل به مخاطب منتقل خواهد شد. حتي ممكن است در مواردي براي مخاطب سوء‎تفاهم نيز ايجاد گردد. بنابراين بهتر اين است كه محقق به اصول مربوط به نگارش آگاهي كافي داشته باشد. بطور كلي يك پژوهشگر در نگارش مطالب، به سه مقولة مهم متوجه خواهد بود:

1ـ آگاهي به واژه‏ها و اصطلاحات زبان.

2- آگاهي به نكات مختلف دستور زبان و نگارش.

3ـ آگاهي به چگونگي تدوين و دسته‏بندي مطالب.

1ـ آگاهي به واژه‏ها و اصطلاحات زبان:

پژوهشگر در ارائه مطالب خود از كلماتي استفاده مي‏كند كه، معاني هر كدام از آنها منتقل كنندة ذهنيات و يافته‏هاي اوست. هر قدر دامنة لغات و كلمات نزد محقق وسيع و گسترده باشد، توانايي او در  ارائه مطالب نيز بيشتر خواهد بود. هنگاميكه محقق سعي دارد مطلب خاصي را به طور كامل توضيح دهد نيازمند به استفاده از واژه‏ها و اصطلاحات متعددي است كه بتواند اصل مطلب را كاملاً ادا كند. در اين هنگام لازم است علاوه بر واژه‏هاي فني و تخصصي مرتبط با رشتة تحقيقي، از لغات مورد نياز ادبي نيز مطلع باشد. اين آگاهي او را قادر خواهد ساخت تا با استفاده از انواع كلمات و واژه‏ها، مطالب خود را به صورت ساده و روان طرح كند.

البته در پايان هر متن تحقيقي لازم است محقق بخشي را بعنوان فصل « مفاهيم و اصطلاحات» در نظر بگيردو كلمات و واژه‏‏هاي ثقيل، جديدو نا آشناو نيز تخصصي را تعريف نمايد.   

همچنين محقق در ارائه مطالب خود، به ناچار از بعضي واژه‏هاي بيگانه با زبان اصلي نيز استفاده مي‏كند. در اين صورت بايد معاني واژه‏ها را در پاورقي و در صورت نياز در فصل مفاهيم و اصطلاحات مطرح نمايد.

2ـ آگاهي به نكات مختلف دستور زبان و نگارش: 

رعايت نكات دستوري زبان از مهمترين عوامل تدوين مطالب مي‏باشد. آشنايي با چگونگي استفاده از واژه‏ها، تركيب بندي كلمات، استفاده از علايم و نشانه‏هاي دستوري و بكارگيري  صحيح آنها در مكانهاي مختلف متن باعث مي‏شود تا متن تهيه شده قابليت فهم بيشتري پيدا كند. همچنين ساختن جمله‏هاي مختلف با محتواي مورد نياز جهت انتقال مفاهيم به محقق كمك مي‏كند تا در جمع‏بندي مطالب و ارائه آنها توانمند شود.

 در تدوين مطالب از علائم و نشانه‏هاي مختلفي استفاده مي‏شود:

(.) نقطه: اين علامت درپايان  جمله‏هاي خبري و امري بعنوان خاتمة مطلب مورد استفاده قرار گرفته و باعث جداشدن يك مطلب از مطلب ديگري مي‏شود. همچنين گاهي به عناوين ديگري، بين حروف و اعداد نيز قرار مي‏گيرد.

مثال: محبوب‏ترين نقاشي كودكان، كشيدن عكس انسان است. او از اين كار لذت مي‏برد.

 ـ د. هـ .ت (دانشگاه هنرهاي تجسمي)

ـ الف.ب.ج.

(،) ويرگول: اين علامت براي جداسازي قسمت‏هاي يك جمله‏ بكار برده مي‏شود و باعث مي‏شود كه نوعي ايستادن در بخشهاي مختلف بوجود آيد.

مثال: هنركودكان گرچه از درك زمان، مكان، كادربندي، پرسپكتيو معمولي و آگاهانه برخوردار نيست،ولي براي خودش همة آنها را دارد.

(؟) علامت سؤال: اين علامت در انتهاي جملات سؤالي مي‏آيد وحالت استفهام به آنها مي‏دهد. 

مثال: مباني هنرهاي تجسمي چيست؟

(!) علامت تعجب: علامت تعجب در انتهاي عبارات وجملاتي كه هيجاني هستند بكاربرده مي‏شود. 

مثال: چه تابلوي زيبايي!

(؛) نقطه ويرگول: علامتي است كه جداكننده جملاتي است كه ارتباط نزديكي با هم دارند.

مثال: تحميل رنگ به كودكان به معني آلوده كردن و از بين بردن اصالت كار آنهاست؛ زيرا آنان آزادند هررنگي را كه دوست دارند انتخاب كنند.

(:) دونقطه: اين علامت در حالتهاي مختلف كاربرد دارد:

ـ قبل از شروع تقسيم‏بندي يك موضوع:

مثال: اين علامت درحالتهاي مختلف كاربرد دارد: 1ـ 2ـ3ـ…
ـ قبل از بيان يك مطلب بصورت نقل قول مستقيم:

مثال: آرانواسترن مي‏گويد: «وقتي بچه مشغول نقاشي است بيش از …»

ـ پس از عنوان يا مطلب:

مثال: مثال:

(«  »)گيومه: هنگاميكه بصورت مستقيم مطلبي از كسي يا كتابي نقل مي‏شود از گيومه استفاده مي‏شود. مانند مثال قبل. همچنين به هنگام اشاره به يك كلمه، واژه يا اسم مي‏توان از گيومه استفاده كرد.

به گفتة « سوبس» كودكان تا 9 سالگي به طرف رنگهاي زنده كشيده مي شوند.

(…) سه نقطه: اين علامت براي ادامه دار بودن موضوع كاربرد دارد. 

مثال: او براي خودش زمان، مكان، پرسپكتيو و …دارد.

( ) پرانتز: هنگاميكه مطلب نياز به توضيح بيشتر دارد، داخل پرانتز آورده مي‏شود. 

مثال: انتخاب كودكانيكه كه به دوسال ونيم نرسيده‏اند، برپاية شكل واندازه است (در اين موقع رنگ را كاملاً تشخيص نمي‏دهند)و انتخاب…
(ـ)خط تيره: اين علامت معمولاً پس از حروف الفبا و اعداد در شروع جملات استفاده مي‏شود. همچنين در جدا كردن حروف و كلمات نيز كاربرد دارد.

3- آگاهي به چگونگي تدوين و دسته‏بندي مطالب:

هر پروژة تحقيقي از اجزاي گوناگوني تشكيل مي‏يابد، به طوريكه بخشهاي مختلف در كنار هم، نظم خاصي به تحقيق داده و آن را بصورتي منطقي قابل ارائه مي‏كنند. يك كار تحقيقي كامل، از تعريف عنوان شروع شده و به نتيجه‏گيري ختم مي‏شود. فصل‏بندي مطالب جمع‏آوري شده و ارائه نتايج پژوهش، اصول خاص خود را دارد كه در بخش مربوطه به تفصيل ‏اشاره  خواهد شد.

سؤالات: پس از پايان اين مبحث به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1ـ نكاتي كه يك پژوهشگر در نگارش تحقيق رعايت مي كند، كدامند؟

2ـ كاربردعلايم و نشانه‏هاي دستوري چگونه است؟

فصل ششم

نحوة ارائه تحقيق:

محقق پس از آنكه نگارش تحقيق را به پايان رسانيد بايد كلية مطالب را در يك قالب مشخص تدوين نمايد. سازماندهي مطالب روشهاي مختلفي دارد و هر محقق بر حسب سليقة خود از روش خاصي استفاده مي‏كند؛ولي اين سازماندهي معمولاً داراي قالب يكسان و يكنواختي در تمامي تحقيق‏هاست.

بطور كلي توصيه‏اي كه در مورد نحوة ارائة يك پژوهش مطرح مي‏باشد، به ترتيب زير است:

1ـ مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته

2ـ طرح روش تحقيق و ارائه مطالب جمع‏آوري شده

3ـ بحث، نتيجه‏گيري و  ارائه پيشنهادات

4ـ پيوستها، فهرست منابع و مأخذ

ولي محقق در يك طرح جامع بايد بطور مرتب موارد زير را در نظر گرفته و آنها را در ارائه گزارش خود رعايت كند.

1ـ صفحة عنوان و موضوع تحقيق

2ـ تقديم، تقدير، تشكر(اختياري)

3ـ فهرست مطالب

4ـ پيشگفتار و مقدمه

5ـ ارائه موضوع تحقيق( متغيرها و فرضيه‏ها ) 

6ـ اشاره به پيشينة تحقيق

7ـ روش تحقيق

8ـ مطالب و يافته‏هاي تحقيق

9ـ تجزيه و تحليل مطالب

10ـ نتيجه‏گيري وارائه پيشنهادات و خلاصة تحقيق

11ـ ضمائم و پيوستها

12ـ فهرست منابع و مأخذ

در اين قسمت هر كدام از مراحل اشاره شده را مورد بحث قرار داده و در انتها الگوهاي مربوطه ارائه مي‏شوند.

1ـ صفحة عنوان و موضوع تحقيق:

اولين صفحة گزارش نهايي تحقيق، صفحة عنوان است. در اين صفحه علاوه بر عنوان اصلي تحقيق، نام كامل محقق و تاريخ ارائه آن نيز مطرح مي‏شود. اگر تحقيق ارائه شده يك پايان نامه است، در اين صفحه مدرك تحصيلي را كه رساله يا تحقيق براي اخذ آن نوشته شده، نام استاد راهنما واستاد مشاور و نام دانشگاه يا مركز آموزش عالي نيز آورده مي‏شود.

الگوي صفحة عنوان يك پايان نامه يا تحقيق :


دانشگاه شهيد رجايي

پايان نامه جهت اخذ درجة كارشناسي گرافيك

« بررسي خطوط فارسي در طراحي نشانه»

استاد راهنما :

مهدي علي اكبرزاده

تهيه كننده:

محمد شرافتي

بهار 1377

2ـ صفحة تقديم، تقدير، تشكر:

در اين صفحه كه يك صفحة اختياري است، محقق مي‏تواند اثر خود را به يكي از عزيزان و يا كسان خود هديه كند. يااينكه از طريق يك قطعه شعر يانثر ادبي كوتاه، از كسي يا كساني كه او را در تحقيق ياري داده‏اند تشكر وقدرداني نمايد.

الگوي صفحة تقديم

تقديم به مادرم كه عصارة خوبيهاست.

3 ـ فهرست مطالب:

در اين قسمت اسامي تمامي بخش‏ها، فصل‏ها و قسمتهاي مختلف تحقيق با ذكر شمارة صفحة مربوطه آورده مي‏شود. هدف از تدوين فهرست مطالب، آسان كردن دسترسي خواننده در پيدا كردن عناوين و مطالب داخل گزارش است. همچنين خواننده با ملاحظه اين فهرست، ديد كلي نسبت به مطالب مندرج در تحقيق پيدا كرده و در ابتداي كار، انواع موضوعات مربوط را مرور كلي مي‏نمايد. اين قسمت از تحقيق گاهي بيش از يك صفحه را نيز شامل مي‏شود.

الگوي فهرست مطالب

فهرست مندرجات

عنوان                                                                           صفحه                           

پيشگفتار
الف
مقدمه
ب
ارائه موضوع تحقيق
1

سوابق تحقيق
2

روش تحقيق
5

فصل اول:

   تعريف خط
6

   پيدايش خط
11

   تكامل خط
14 

   تاريخچه خط فارسي
19

    قواعد كلي و عمومي خط
25

     مشخصات و مميزات عمده بعضي خطوط
35

فصل دوم:

     تعريف گرافيك و رابطة آن با خط
46

     بعضي از خصوصيات پيامهاي بصري
50

     نمادها
56

     خصوصيات بصري اشكال هندسي
59

     چند و چون يك نشانه
66

نظرات و پيشنهادات
75

ضمائم و تصاوير
82

منابع و مآخذ
91

فصل بندي و تقيسم‏بندي مطالب با توجه به سليقه و برنامه‏ريزي محقق، متفاوت است. ولي بايد به گونه‏اي عمل نمود تا ارائه مطالب از نوعي تقسيم‏بندي منطقي برخوردار باشد. هر قدر دسته‏بندي مطالب جمع‏آوري شده دقيق باشد، موضوعات مرتبط در كنار هم قرار گرفته و فصل‏بندي‏هاي منظم و مرتبي حاصل خواهد شد.

4ـ مقدمه:

در اين بخش محقق اصول كلي پژوهش را بيان كرده و اطلاعات كاملي از موضوع مورد مطالعه را ارائه مي‏كند. همچنين تا حدودي انگيزة محقق از اتخاذ چنين پژوهشي با ذكر دلايل منطقي آورده مي‏شود. محقق درقسمت مقدمه، ديدگاههاي بسيار كلي خود را طرح كرده و اصول پژوهشي اجرا شده را بيان مي‏كند. تشكر و تقدير انشايي ازساير افرادي كه به نحوي در تحقيق موثر بوده‏اند، نيز در بخش مقدمه انجام مي‏گيرد. بطور كلي در مقدمه شماي عمومي از كل تحقيق آورده مي‏شود. مقدمه معمولاً با ذكر نام محقق و تاريخ تحقيق به پايان مي‏رسد.

5ـ ارائه موضوع تحقيق:

در اين قسمت از گزارش تحقيق موضوع مورد بررسي بصورت كاملاً روشن بيان مي‏شود. در واقع محقق سعي مي‏كند تا آنچه را كه بدنبال آن است به نحو مناسبي به ديگران منتقل كند و جزئيات موضوع را مطرح نمايد. چه كسي يا چه كساني، چه متغير و يا چه متغيرهايي، زمان يا دوره، مكان يامحدوده و نيز چگونگي اجراي پژوهش از نكاتي است كه در اين قسمت آورده مي‏شود. همچنين بيان هدف يا اهداف تحقيق و نيز فرضيه‏ها يا سؤالات پژوهش كه از قسمتهاي مهم يك تحقيق مي‏باشد در اين بخش ضروري است.

6ـ اشاره به پيشينة تحقيق:

اگر قبلاً در رابطه با موضوع مورد مطالعه تحقيقاتي صورت گرفته و نتايجي حاصل شده است در اين بخش مطرح مي‏شود. محقق ضمن بيان نتايج تحقيقات كاملاً مرتبط با موضوع سعي مي‏كند. تا از آنها در تحقيق خود بهره‏برداري كند. همچنين جداي از مطالعه تحقيقات گذشته محقق مختصري از تاريخچه موضوع مورد پژوهش را طرح مي‏كند. مثلاً اينكه اين موضوع از چه زماني بعنوان يك مسئله مطرح شده و چه تبعاتي داشته و چه نيازهايي در گذشته باعث شروع پژوهش مورد نظر شده است. در صورت امكان و ضرورت اشاره به آمار و ارقام مرتبط با موضوع در اين بخش بهتر خواهد بود. پيرامون فوايد مطالعة پيشينة تحقيق قبلاً در مبحث مربوطه صحبت شده است.

7ـ روش تحقيق:

در اين بخش بهتر است به روش پژوهش انتخابي اشاره شود. چون هر روش تحقيق، متناسب با ماهيت واهداف پژوهش برگزيده مي‏شود، لذا بيان نوع روش و علل انتخاب آن، لازم و ضروري است. مسلماً خواننده با دانستن روش تحقيق و علل انتخاب آن بهتر خواهد توانست مطالب و يافته‏ها را بررسي كرده و مطالعه خود را مطابق با آن تنظيم نمايد.

(گاهي اوقات در گزارش نهايي تحقيق، سه قسمت اخير يعني ارائه موضوع تحقيق، پيشينه و روش تحقيق در يك بخش گنجانده مي‏شود.)

8ـ مطالب و يافته‏هاي تحقيق:

اين بخش از تحقيق شامل كلية يافته‏هايي است كه از طريق ابزارهاي مختلف جمع‏آوري شده است. در تحقيقات تاريخي، توصيفي و موردي،‌ محقق آنچه را كه از راههاي گوناگون نظير مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و يا مطالعة كتاب و اسناد و مدارك معتبر بدست آورده پس از دسته‏بندي و تعيين فصلهاي مربوطه ارائه مي‏كند. نحوة ارائه مطالب در اين بخش حائز اهميت فراوان است. چون تمامي زحمات محقق از اين طريق آشكار مي‏شود.

بهتر است ارائه مطالب از يك نقطه خاص نظير تعريف يك مورد مشخص و يا اشاره‏اي به تاريخچه آن شروع و به يك بحث نهايي كه شامل آخرين بحث مورد نياز تحقيق است ختم گردد.

در تمامي  مراحل بايستي آدرس دقيق مستندات و مطالب در پاورقي آورده شود.

                                   *      *      *

در اين قسمت لازم است به مواردي كه در تدوين وارائه مطالب (يافته‏ها ) بايستي رعايت گردد اشاره شود: 

الف) كليـة مطالبـي كـه از منابـع مختلـف ذكـر مي‏شـود بـايستـي داخل گيومه («    ») باشد.

نقل قول از منابع به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت مي‏گيرد:

در نقل قول مستقيم مطالب بدون دخل و  تصرف و تغيير طرح مي‏شود ولي در نقل قول غيرمستقيم مفهوم، مضمون، خلاصه يا چكيده‏اي از مطلب آورده مي‏شود. در نوع اول بايستي امانتداري كامل صورت پذيرد و هيچ‏گونه تغييري در مطلب داده نشود ولي در نوع دوم مضمون يا خلاصة يك بحث با رعايت اصل مطلب طرح مي‏گردد. در ارائه مطلب بصورت نقل قول غيرمستقيم بايستي در ابتداي مطلب به طريقي غيرمستقيم بودن موضوع مشخص شود. به مثالهاي زير توجه كنيد:

الگوي نقل قول مستقيم
… و نمي‏خواهد كه ادامة آن را به ساعتي ديگر موكول كند. در اين مرحله، «نخستين نقاشي‏هاي كودك سمبليكي هستند و كپي كامل اشياء نيستند، كودك اشياء را آنطور كه بخاطر آورد مي‏كشد.»*

اين مطلب بطور كامل و بدون دخل و تصرف آورده شده است. البته لازم است آدرس دقيق آن در پاورقي مطرح شود. بدينصورت:

(*) هارلوك، اليزابت: بازي، ترجمه وحيد رواندوست، تهران، نشر يوش، چاپ اول، 1364 ، ص 45

الگوي نقل قول غيرمستقيم

… استاد موسوي در تقريرات خود در مبحث هنر چنين بيان مي‏كنند: «هنرمند كسي است كه احساسات و تراوشهاي دروني خود را در هيأت يكي از قالبهاي هنري ارائه مي‏كند.» *

(* ) تقريرات استاد موسوي: دانشگاه تهران 1372 
ب) رعايت اصول پاورقي نويسي:

در پاورقي آدرس منبع بطور كامل ذكر مي‏شود. در مثال‏هاي اخير به چگونگي نگارش پاورقي نيز اشاره شده است. موارد زير را در نوشتن پاورقي رعايت كنيد:

ـ اگر ذكر منبع براي اولين بار صورت مي‏گيرد بايستي مانند نمونه‏هاي قبلي بطور كامل درج گردد.

ـ اگر ذكر همان منبع براي بار دوم تكرار مي‏شود واژة « همان ص …» آورده مي‏شود.

ـ اگر هر چند بار پشت سرهم از يك منبع استفاده شود از واژه« همان ص… » استفاده مي‏شود.

ـ اگر منبعي يكبار ذكر شده و پس ازذكر منبع ديگري مجدداً از منبع اول استفاده شده است، پاورقي بصورت زير تنظيم مي‏شود (نام كتاب، پيشين، ص…)

براي آشنايي كامل با نحوة بكارگيري منابع در پاورقي‏ها به چگونگي اجراي اين كار در كتاب حاضر توجه نمائيد.

                                    *  *   *

9ـ تجزيه و تحليل مطالب و يافته‏ها:

اين بخش كه در تحقيقات توصيفي، تاريخي و موردي غالباً‌ در بخش ارائه مطالب و يافته‏ها ادغام مي‏شود، آنچه را كه بدست آمده مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار مي‏دهد.

در انواع تحقيقات آماري كه از روشهاي تحقيق تجربي، نيمه‏تجربي و همبستگي استفاده مي‏شود از فرمولها و محاسبات مربوطه بهره‏گيري شده و نتايج لازم بدست مي‏آيد.

10ـ نتيجه‏گيري و ارائه پيشنهادات و خلاصة تحقيق:

بهتر است  در انتهاي گزارش تحقيق يا پايان‏نامه خلاصه‏اي از اقدامات انجام شده طرح و نهايتاً به جمع‏بندي و نتيجه‏گيري پرداخته شود. در اين بخش محقق آنچه را كه از مجموع اقدامات خود بدست آورده، در قالب جملات كوتاه و مختصر بيان مي‏كند و اگر پيشنهاد خاصي قابل طرح مي‏باشد ارائه مي‏نمايد.

11ـ ضمائم و پيوستها:

اگر محقق براي تحقيق خود از جداول، تصاوير، نمودارها و… استفاده كرده و يا شايد در قسمتي از كارخود به آنها استناد نموده است، آنها را در اين بخش تدوين و ارائه مي‏كند. البته لازم است كه تمامي ضمائم شماره‏بندي و يا كدگذاري شده و براي ارتباط آنها با مطالب داخل، مورد استفاده قرار گيرد.

12ـ فهرست منابع و مأخذ:

آخرين بخش يك گزارش فهرست كردن منابع مورد استفاده مي‏باشد. تحقق در اين قسمت نام ومشخصات كامل منابعي را كه مورد مطالعه قرار داده و يااز آنها به نحوي در تحقيق خود بهره‏جسته است فهرست مي‏كند.

الگوي فهرست مطالب و مأخذ

فهرست منابع و مآخذ

1ـ هارلوك، اليزابت: بازي، ترجمه وحيد رواندوست، نشر يوش چاپ اول، 1364

2ـ ايتن، جوهانز: كتاب رنگ، ترجمه دكتر محمدحسين حليمي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1367

3ـ علي‏اكبرزاده، مهدي: رنگ و تربيت، ناشر مؤلف، 1373

سؤالات: در پايان اين بحث به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1ـ چهار مرحلة كلي ارائه كار تحقيقي چيست؟

2ـ مراحل جامع و ترتيب‏دار ارائه يك گزارش كدامند؟

3ـ انواع نقل قول در ارائه يافته‏هاي تحقيق چگونه است؟

نكات مهمي كه در آماده‏سازي گزارش تحقيق يا پايان‏نامه بايد مدنظر قرار داد:

هنگاميكه گزارش آماده شد پس از يك ويرايش ادبي و فني به تايپ سپرده مي‏شود. 

الف) مواردي كه بايد در تايپ و صفحه‏آرايي رعايت كرد:

1ـ گزارش نهايي تحقيق حتما بايد توسط نرم افزار مناسبي تايپ گردد و محقق پس از چاپ اولين نمونه بايد نسبت به مقابله و تصحيح اشتباهات چاپي اقدام و مجدداً به تايپيست برگرداند.

2ـ گزارش مي‏بايد در كاغذهاي A4 تهيه و ارائه شود.

3ـ سمت راست صفحه با رعايت فاصلة 5 سانتي‏متر از لبة كنارة كاغذ و سمت چپ با رعايت 3 سانتي‏متر از لبة كاغذ تعيين مي‏شود.

4ـ فاصلة بالاي صفحه تا شروع متن 3 سانتي‏متر و از پايين تا لبة كاغذ 4 سانتي‏متر رعايت شود.

5ـ بهتر است شماره‏گذاري به صورت يكنواخت در پايين و وسط صفحه انجام شود. البته گاهي از سر صفحه نيز در صفحه‏آرايي استفاده مي‏شود.

6ـ شماره‏گذاري كلية صفحات به فاصلة 3 سانتي‏متر از لبة پايين صفحه درج مي‏گردد.

7ـ به صفحات عنوان اصلي، تقدير، فهرست و مقدمه، شماره حرفي يا ابجد تعلق مي‏گيرد.

8ـ تصاوير اسناد و مدارك، عكسها، نمونه پرسشنامه‏ها، آمار و… در بخش ضمائم آورده مي‏شود.

9ـ فاصلة سطرها بايستي در تمام متن گزارش يكنواخت و ثابت باشد.

10ـ پاورقي بايستي پايين صفحه و در زير خطي كه آن را از متن جدا مي‏كند آورده شود.

11ـ فاصلة بين دو سطر پاورقي به اندازة نصف فاصلة بين دو سطر در متن اصلي است.

12ـ پاورقي بايد با حروفي كوچكتر از حروف متن اصلي تايپ شود.

13ـ در صورت ضرورت يا سفارش استاد راهنما مي‏توان پاورقي‏ها را از متن صفحات جدا و در انتهاي هر فصل آورد.

14ـ در صفحة عنوان، با رعايت 4 سانتي‏متر از لبة بالاي صفحه و در وسط جمله مباركه درج گردد.

15ـ درج عناوين مطالب و فصلها در وسط سطر و با رعايت 6 فاصله سطر از لبة بالاي كاغذ صورت مي‏گيرد.(مثل فصل اول)

16ـ در صفحات اول هر فصل به ميزان يك فاصله ـ سطر در زير عنوان صفحه (مثل فصل اول) و در همان امتداد (وسط سطر) عنوان فصل تايپ مي‏شود و عنوان فرعي و يا متن اصلي به ميزان 2 فاصله ـ سطر از زير عنوان فصل تايپ مي‏گردد.

تذكر: هدف از ايجاد اين فاصله‏ها، جداكردن عناوين اصلي از فرعي و تيترهاي صفحات است لذا ممكن است برحسب سليقه و نوع صفحه‏آرايي در گزارش‏هاي مختلف، متفاوت باشد.

17ـ اگر در صفحه‏آرايي از سرصفحه استفاده شده است در صفحه‏هاي اول فصل‏ها مي‏توان سرصفحه را حذف كرد ولي توالي صفحات بصورت مسلسل ادامه يابد.

18ـ اندازه حروف انتخابي نبايد زياد ريز و زياد درشت باشد.

19ـ بايد اندازه عناوين و حروف متناسب انتخاب شوند.

20ـ اولين سطر هر پاراگراف به فاصله سه حرف خالي از كادر اصلي شروع شود.

21ـ نقل قولهاي طولاني را مي‏توان با حروف كوچكتر تايپ كرد و فاصلة سمت راست آنها را به اندازة سه حرف از كادر اصلي در نظر گرفت.

22ـ جداول و تصاوير و يا فرمها و اسناد ومدارك ضميمه بايستي شماره‏گذاري شده و در متن اصلي به شماره هر مدرك اشاره شود.

ب) آماده‏سازي جلد گزارش:

معمولاً هر آنچه كه در صفحة اول يا صفحة عنوان آورده شده است در روي جلد گزارش نيز درج مي‏شود. جلد گزارش بايد از جنس مناسبي انتخاب شود بطوريكه شايستة كار پژوهش انجام شده باشد. جلدهاي مختلف مقوايي، طلقي و چرمي براي ارائه گزارش انتخاب مي‏شوند ولي بهترين و متداولترين نوع آن چرمي كالينگور مي‏باشد كه باعث نگهداري و ارائه بهتر گزارش مي‏گردد. همچنين انواع حكهاي طلايي و نقره‏اي نيز كه با پرس حرارتي انجام مي‏شوند براي تحرير عنوان روي جلد كاربرد دارند. در هر حال گزارش پس ازتايپ نياز به صحافي دارد كه شامل دسته‏بندي، برش، ته چسب، جلدسازي و تحرير عنوان مي‏باشد.

فهرست منابع و مآخذ

1ـ دلاور، علي: روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، انتشارات دانشگاه پيام نور چاپ چهارم 1371

2ـ نادري، عزت‏الله: روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، چاپ دوم، 1369

3ـ تاجداري، پرويز: روشهاي علمي تحقيق همراه با نظريه ارزشيابي،… 1369

4ـ نبوي، بهروز: مقدمه‏اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي، انتشارات كتابخانة فروزان 1355

5ـ رنجبر، احمد: روش تحقيق و مأخذ شناسي،…
6ـ مور، نيك: چگونه پژوهش كنيم، ترجمه فاطمه رهادوست،…..1372

7ـ آريان پور، 1. ج: پژوهش، انتشارات اميركبير، 1362

8ـ آبرامسون، ج. هـ: روشهاي تحقيق در پزشكي اجتماعي، ترجمه دكتر علي صادقي حسن آبادي انتشارات دانشگاه تيراژ، چاپ اول 1363

9ـ هومن، حيدرعلي: پايه‏هاي پژوهش در علوم رفتاري، انتشارات پيك فرهنگ چاپ چهارم  1371

10ـ راهنماي تدوين پايان‏نامه

www. araku.ac.ir/pgs/ta/takmili/payanname.html

11ـ تقريرات دكتر طباطبايي پيرامون روشهاي تحقيق، دانشكدة برنامه‏ريزي تربيتي تهران 1369

12ـ بست، جان: روشهاي تحقيق در علوم‏تربيتي و رفتاري، ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني انتشارات رشد، تهران 1381
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� - تاجداري، پرويز: روشهاي علمي تحقيق همراه با نظرية ارزشيابي، 1369، ص17


� - دلاور، علي: روشهاي تحقيق در روان‏شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه پيام‏نور، چاپ چهارم، 1371، ص 45


� - آبرامسون، ج. هـ : روشهاي تحقيق در پزشكي اجتماعي، ترجمه دكتر علي صادقي حسن آبادي، انتشارات دانشگاه شيراز، 1363 ص 2


� - دلاور، علي: روشهاي تحقيق روانشناسي و علوم ترتيبي: پيشين ص 12


� - جمعيت هدف، مجموعه افراد يا اجزايي است كه تحقيق روي آنها صورت مي‏گيرد و هدف اصلي تحقيق، بررسي متغيرها در آن مجموعه است.


� - نادري عزت‏الله؛ سيف‏نراقي، مريم: روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، تهران، چاپ دوم، 1369 ص 189-187


� - در تحقيقات به روش همبستگي يا همخواني، محقق مي‏خواهد روابط بين متغيرها را بررسي و نهايتاً به ميزان همبستگي دست پيدا كند. بعبارت ديگر اين روش براي مطالعه ميزان تغييرات در يك يا چند عامل در اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است. بنابراين در اين نوع تحقيقات محقق به دو دسته اطلاعات از يك گروه نياز دارد تابا استفاده از محاسبات آماري بتواند پاسخ اين سؤال را كه «ميزان و مقدار اين همبستگي چه اندازه‏ است؟» را پيدا كند.


� - تحقيقات تجربي: در اين نوع از تحقيقات، محقق، محركها، روشها يا شرايط محيطي خاصي را دستكاري مي‏كند تا چگونگي تأثير اين تغييرات را در شرايط يارفتار گروه نمونه مورد بررسي قرار دهد.


تحقيقات نيمه‏تجربي: در اين نوع روش تحقيقي هدف نزديك شدن به تحقيق تجربي است اما چون شرايط تجربه و تحقيق به نحوي است كه كنترل يادستكاري همه متغيرهاي بازيگر در حوزة تحقيق مقدور نيست، آن را نيمه تجربي مي‏نامند.


� - نادري عزت‏الله، روشهاي تحقيق در علوم انساني، پيشين، ص 65


� - همان، ص 67
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